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حافظان امنيت
اگر امروز مرزهاى ايران اســلامى، امن 
اســت حاصل شــجاعت و زحمت هاى 
بى چشمداشت مرزبانانى است كه در هر 
شرايطى سختى ها را به جان مى خرند و 
از مأموريت ها دست برنمى دارند. بتازگى 
تصاويــرى از پاســدارى غيرتمندانــه 
مرزبانى در فضــاى مجازى  ســربازان 

منتشر شده كه بازخورد زيادى در فضاى مجازى داشته است. در عكس 
منتشر شــده مشخص است كه اين سربازان در سوز و سرماى شديد در 
حال حفظ و صيانت از مرز هاى كشور هستند. يكى از كاربران در ارتباط 
با اين تصاوير نوشت: «الان كه من و شما زير پتو خوابيديم و در عين حال 
توى توييتر از زمين و زمان گلايه مى كنيم، ســربازهاى مرزبانى زير برف 
و كولاك شيفت مى دن! درود به شرفشون كه امنيتمون رو مديونشونيم».

بازهم بخارى نفتى
از  تلخــى  خبــر  دوشــنبه  روز 
به  شد.  منتشر  سيستان وبلوچســتان 
علت مشتعل شدن چراغ نفتى در يكى 
از كلاس هاى دبســتان دخترانه اسوه 
زاهدان، كه براى گرم كردن اســتفاده 
مى شد، سه دانش آموز بر اثر سوختگى 
شــديد و تنفس گاز كربن منوكسيد 

جان باختند. با انتشــار ايــن خبر در فضاى مجازى عــده اى از كاربران 
با يادآورى وعده هاى عملى نشــده رئيس جمهور مبنى بر گازرســانى به 
زاهــدان و صفوف طولانى براى گرفتن كپســول گاز در اين اســتان، از 
مســئولان گلايه كردند. يكى از كاربران در اين باره نوشت: «كشورى كه 
دومين ذخاير گاز جهان را دارد به دليل استفاده از گرمايش چراغ نفتى، 
ســه تن از آينده ســازهايش را از دســت مى دهد. مگر سال 95 رئيس 
جمهور نگفت گاز به زاهدان رســيده است؟ پس چرا كلاس هاى درسى 
با بخارى نفتى گرم مى شــود؟» كاربر ديگرى هم نوشت: «ديكته امشب: 
دختران كشــورى كه به تمام دنيا گاز صادر مى كند، به علت نبود گاز در 

آتش بخارى نفتى سوختند».

جنجال تازه سعد حريرى
پســر ســعد حريرى طى مراسمى از 
انگليس  ســلطنتى  نظامى  آكادمــى 
دانش آموخته شــد. انتشار تصاويرى 
از ســعد حريرى، نخست وزير منتخب 
لبنان، در حالى كه براى شــركت در 
مراســم دانش آموختگى پســرش به 
انگليــس رفته، بــا انتقــادات زيادى 

در رســانه ها و شــبكه هاى اجتماعى لبنان روبه رو شــده است. در اين 
عكس فرزند ســعد حريرى لبــاس فرم نظامى انگليــس را به تن كرده 
است! «پير ابى صعب» از روزنامه نگاران قديمى لبنان با انتشار عكس هاى 
خانوادگى حريرى در انگليس در فضاى مجازى نوشــته است: «اين پسرِ 
نخســت وزير ماست كه يونيفرم نظامى اجنبى پوشــيده و به آن افتخار 
مى كند. جماعت! اين چه وطن مهربانى اســت كه اسمش لبنان است. ما 
نخســت وزيرى داريم كه خودش سعودى و فرانسوى است و پسرش هم 

سرباز ارتش انگليس است!» 
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حجت الاسلام هدايت نيا به اين پرسش پاسخ مى دهد كه 
«آيا علم حقوق مى تواند حجاب را نهادينه كند؟»

منطق حجاب

گفت و گو با حامد جعفرى، تهيه كننده انيميشن «انقراض»

نوجوان ايرانى
 قهرمان ايرانى مى خواهد

 شفر:

ايران مى تواند 
قهرمان آسيا شود
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«عزالدين  قسام»

 83 سال پيش  به شهادت  رسيد

اولين ژنرال مقاومت

گفت و گو با يوسف قوجُق، به بهانه «زندانى دو ديكتاتور» تازه ترين اثرش

قهرمان من از جنس مردم است

 مجازآباد

عكسى كه حالمان را خوب كرد

عباسعلى سپاهى يونسى- راه دورى نمى رويم، همين 
يكى دو روز گذشــته بود كه از جغرافياى خودمان كليپى 
در شــبكه هاى مجازى دســت به دست شــد كه در آن 
جناب نماينده مجلس، با زير دســتى بگو مگو مى كند و 
چيزى بر زبان مى آورد كه نبايد بياورد. بعد هم ماجراهاى 
ديگرى كــه ماجرا را از آنچه هســت بدتــر مى كند. در 
سيستان و بلوچستان كودكانى در آتش سوزى يك پيش 
دبستانى مى سوزند تا ماجراى دختران شين آباد يادمان بيايد 
و يادمان بياد كه هنوز هم بخارى هاى نفتى آتش مى گيرند و 
كودك مى كشند. روز ديگر تصويرى پخش مى شود از سيلى 
خوردن چند كارگر مهاجر به دست كسى كه لباس نظامى و 
سربازى پوشيده است. به شخصه با هر سيلى كه به آدم هاى 
بى پناه در فيلم زده مى شود، حالم بد و بدتر شد. حالا بين 
ايــن همه تصويرها و وقايع بــد، ناگهان در فضاى مجازى 
تصويرى از استاد محمدرضا شفيعى كدكنى منتشر مى شود 
كه در مراسم بزرگداشت محمد على موحد حافظ شناس 
روى پله ها نشسته اســت. احتمالاً وقتى استاد به مراسم 
رسيده است كه مراسم شروع شده بود و در همان ورودى 
سالن روى زمين نشسته است. تصوير خيلى زود دست به 
دســت مى شود و بعد از آن هم فيلمى منتشر مى شود كه 
استاد موحد بعد از متوجه شدن ماجرا، به استقبال استاد 
كدكنى مى رود. دو استاد بزرگ گرم همديگر را در آغوش 
مى كشند و بعد موحد سالخورده در حالى كه دست دوست 
دانشمندش را گرفته است او را به رديف نخست ميهمانان 
راهنمايى مى كند. ديــروز من يكى از آدم هايى بودم كه با 
ديدن اين فيلم و عكس حالم براى دقايقى خوب شد. گفتم 
يكى، چون ديدم آدم هاى زيادى اين تصوير را باز نشر كردند. 
اين يعنى اينكه حال خوب به آن ها هم دست داده است و به 
آن ها كه زير اين تصوير نوشته بودند «جهانى است بنشسته 
در گوشــه اى». به راستى يك تصوير تا چه اندازه مى تواند 
حالمــان را خوب يا بد كند؟ با ديدن اين تصوير، آدمى كه 
مقدارى با شخصيت گرانقدر استاد كدكنى آشناست متوجه 
مى شــود انســان هايى چون او از يك جايى به بعد در بند 
خيلى چيزها كه ما هستيم نيستند كه اگر بود، تنها فردى 
نمى شد كه روى پله ها بنشيند. استاد به برنامه بزرگداشت 
يكى از دوستانش رفته بود، مى توانست خودش را به ديگران 
نشان دهد تا او را با سلام و صلوات بر صدر مجلس بنشانند 
اما ترجيح او چيزى ديگر بود و اين اســت كه او مى شــود 
استادشفيعى كدكنى. عمرى غواصى در بحر ادب و فرهنگ 
فارسى از او انسان بزرگى مى سازند هم در رفتار عملى و هم 
در دانسته هاى علمى و ادبى. كاش تصويرهايى از اين دست 
بيش از پيش در شبكه هاى مجازى منتشر مى شد، كاش 

بيش از اين حالمان خوب مى شد.

عكس نوشت

حامد كمالى- شنيدن خبر قاچاق در كشورمان خيلى نمى تواند 
عجيب باشد! چون از مرزهاى ايران سالانه به شكل محير العقولى 
كالاهايى وارد كشور مى شود كه بعضى وقت ها اصلاً ورودشان به 
مملكت از بيخ و بن ممنوع است. گاهى اوقات هم يك چيزهايى 
از مرزهايمان خارج مى شــود كه وقتى خبــرش به بيرون درز 
مى كند و همه مديران هم تأييدش مى كنند، درفضاى مجازى 
ترند مى شــود و همه از شنيدنش شاخ درمى آورند. مثل همين 
ماجراى قاچاق خاك هاى حاصلخيز ايران به كشورهاى حاشيه 
خليج فارس! موضوعى كه هنوز هم در اينستاگرام و توييتر هم 
بحث داغى است و براى همه سؤال است كه چطور مى شود خاك 
يك مملكت را قاچاق كرد و به بيرون از مرزها انتقال داد؟ اصلاً 

اين كار خلاف محسوب مى شود يا نه؟

امنيت غذايى به خطر افتاده
همــه چيز از صحبت هاى مدير كل دفتر آب و خاك ســازمان 
حفاظت محيط زيســت آغاز شد. مريدى در گفت وگويى كه با 
خبرگزارى ايســنا داشت رسماً اعلام كرد كه خاك ايران از دهه 
80 تا امروز در حال قاچاق شــدن اســت و يكى از موضوعات 
چالش برانگيز سال هاى اخير اداره متبوعش همين موضوع قاچاق 
خاك اســت. موضوع اين قدر عجيــب و دور از ذهن بود كه در 
شبكه هاى اجتماعى مثل بمب تركيد و صدا كرد و از كارشناس 

گرفته تا آدم هاى عادى شروع كردند به اظهار نظر در اين باره: 
«خاكِ كشورهاى عربى مخصوصاً كشورهاى حاشيه خليج فارس، 
ماسه اى و آهكىِ كه امكان رويش هيچ گياه و حتى فضاى سبز 
در اون وجود نداره... در مقابل، ايرانِ عزيزمون، خاكِ بسيار غنى 
از لحاظ مواد آلى و حاصلخيز براى كشت و زرع داره واسه همين 

فكرِ #قاچاق_خاك و خاك دزدى افتادن».
«خبر قاچاق خاك چندين ساله به گوش ميرسه اما كسى براش 
مهم نيســت؟ امنيت غذاييمون به خطر ميفته كشاورزى نابود 

ميشه؛اون دنيا جواب شهدا چى؟»
«اينكه ميگن قاچاق خاك ممنوع ِ و نبايد انجام بشه چيزى در 
حدِ شعارِ و واقعيت چيزى ديگه اس... وگرنه كه لايحه حمايت 
از خاك مشمول اصل 85 قانون اساسى رو نمايندگان ِ به ظاهر 
محترم اجرا مى كردن و آنقدر دست دست نمى كردن تا خاكمون 

رو هم به تاراج ببرن وكسى صِداش در نياد».
«خون جوان هــا روى همين خاك ها ريخته قاچاق خاك يعنى 
بى حرمتى به خون شهدا يعنى به خطر انداختن آينده كشور و 

توليد يه رقيب كشاورز با دست خود».
«چه راحت خاكمونو دو دســتى ميدن به همون كشورايى كه 
اسلحه هاشون نتونست مارو از پا بندازه.. خاك دزد ها همون وطن 

دزدان؛ نسبت به قاچاق خاك سكوت نمى كنيم».

قاچاق مى شود، ولى جلويش را نمى گيرند
موضوع قاچاق خاك را درســت است كه كاربران فضاى مجازى 
در اين چند روزه داغش كردند، اما از آن دسته شايعاتى نيست 
كه هرروز در توييتر و اينستاگرام ساخته و بعداً تكذيب مى شود. 
اين ماجرا در كشورمان وجود دارد و چه بخواهيم و چه نخواهيم 
هرروز دارد چند تن خاك ازكشورمان خارج مى شود. مسئولان 
وزارت جهاد كشاورزى و محيط زيست هم هرازچندگاهى ضمنى 

آن را تأييد مى كنند. 
مثلاً على اكبرى، ديگر عضو كميســيون كشاورزى سال 95 به 

اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: «متأسفانه خاك چه زراعى 
و چه به شــكل انواع سنگ ها به كشور هاى ديگر برده مى شود. 
درخصوص قاچاق خاك از طريق اســكله هاى غيرمجاز سازمان 

بنادر و گمرك بايد پاسخگو باشد».
محمد درويش هم كه در حوزه محيط زيســت جزو بزرگ هاى 
ايران است، مى گويد: «اين مسئله چيزى است كه حدود دو دهه 
اســت بنده با اين ماجرا درگير هســتم و هربار قصد انجام يك 
بررسى و اقدام دقيق داشــتم معاونت آب و خاك وزارت جهاد 
كشــاورزى رسماً اطلاعيه داده و هرنوع قاچاق و انتقال خاك را 

تكذيب كرده است. 
معصومه ابتكار، رئيس وقت ســازمان محيط زيســت، و حسن 

روحانى هم تلويحاً اين مسئله را تأييد كرده اند.

خاك ايرانى براى عياشى اعراب حاشيه خليج فارس
اصلى ترين سؤالى كه كاربران مجازى از همديگر مى پرسيدند، اين 
بود كه حالا برفرض مثال خاك ايران را قاچاق مى كنند، براى چه 
منظورى اين كار انجام مى شود و كدام كشورها مشترى پر و پا 

قرصش هستند؟
مشــترى هاى پر و پا قــرص خاك ايرانى كه امــارات و قطر و 
عربســتان و بقيه كشورهاى حاشيه خليج فارس هستند چون 
عملاً به خاطر شرايط جوى شان امكان كشت هيچ گونه محصولى 
را ندارند و از طرفى براى ســاخت جزاير مصنوعى شــان هم از 
خاك ايرانى استفاده مى كنند. مثلاً جزيره پالم آنليز يكى از ده ها 
جزيره اى است كه شيخ نشــين هاى عرب براى به دست آوردن 
سود كلان از خاك ايرانى براى ساخت آن استفاده كردند. پروژه 
باغ گياه شناسى عربستان هم كه بودجه كلانى دارد و قرار است 
كه كشــاورزى اين كشور را متحول كند، گفته مى شود يكى از 

مقاصد اصلى اين روزهاى خاك هاى قاچاق ايرانى است. 
خروج اين همه خاك هم كار چندان پيچيده اى نيست؛ يا كلاً 
از مبادى غير رســمى و جاده هاى مخصوص قاچاق با تريلى 
از كشور خارج مى شــوند يا در پوشش صادرات خاك گل و 

گلدان و سيمان.

از كجا قاچاق مى شود؟
خاك ايران در كرمان از معدن چهار ســرخ، در استان اردبيل 
از مناطق باغر و ســبلان و در استان بوشهر از جزيره هرمز و 
احتمالاً مكان هاى ديگرى كه اطلاعى از آن ها در دســترس 
نيست قاچاق مى شود. درحالى كه براساس قانون خاك جزيره 
هرمز به هيچ عنوان نبايد از اين جزيره خارج شود و صادراتش 

به كل ممنوع است. 

اگر جلويش را نگيرند، وابسته مى شويم
در ميان همه كسانى كه در شبكه هاى اجتماعى فرياد سرمى دادند 
كه منابع كشور دارد به تاراج مى رود و مسئولان درخواب هستند 
و چرا اقدامى نمى كنند، تعداد زيادى هم وجود داشتند كه مدام 
اين ســؤال را بازنشر مى دادند: «حالا خاك مگر چه ارزشى دارد 
كه اين طور داريد برايشان روضه مى خوانيد و فرياد سر مى دهيد! 

چيزى كه در مملكتمان زياد پيدا مى شود، خاك است».
چه بخواهيم چه نخواهيم، بازار خاك از پرسودترين بازارهاى 
دنيا ست كه بعضى ها ارزش آن را بيش از هر كالاى اقتصادى 
مى دانند اما بدانيد كه توليد يك سانتى مترمربع از اين طلاى 
ســياه آن، بيش از 500 ســال زمان مى برد. اين را بگذاريد 
كنــار اين آمار كه ايران داراى فرســايش هفت برابرى خاك 
اســت و برداشــت بى رويه براى قاچاق و صادرات به كشورها 
اين جريان را شــدت مى بخشــد. بعد كار به جايى مى رسد 
كه 30-20 ســال آينده كشاورزى و صنعت ايران عملاً نابود 
مى شــود و آن وقت كشــورهاى دور و اطرافمان كه تا ديروز 
بيابان لم يزرع بودند، مى شــوند قطب كشاورزى اول منطقه 
و ما به آن ها محتاج مى شــويم. براى همين است كه خيلى 
از كارشناســان محيط زيست دارند خودشان را به آب و آتش 
مى زنند و كمپين توييترى راه مى اندازند كه اين اتفاق نيفتد 
و جلويش را بگيرند، مسئولان هم همچنان درحال پاسكارى 
ماجرا به هم هســتند و مدام تقصير را گردن هم مى اندازند؛ 
درحالى كه براساس قانون قاچاق و صادرات خاك به هر نحو 

وطريقى ممنوع و جرم است.

ماجراى قاچاق خاك چطور سر از توييتر و اينستاگرام درآورد؟

قاچاق به خاك رسيد!

كمپانى «هنرپويا» تاكنون با عرضه انيميشن هاى سينمايى «شاهزاده روم» 
و «فيلشــاه» در ايران و بيش از 10 كشــور جهان توانســته است،ضمن 
نمايــش توانمندى هنرمندان جوان و خلاق ايرانــى، ركوردهاى فروش  
و ميزان مخاطب  را در تاريخ ســينماى انيميشــن ايــران جابه جا كند. 
«فرزندان خود را آســوده خاطر به ســينما بياوريد» شعارى است كه اين 
كمپانى تا امروز براى عرضه محصولاتش برگزيده اســت. آخرين ساخته 
اين مجموعه هنــرى با عنوان «انقراض» در آغاز راه اســت و پيش بينى 
مى شود كه با ســرعت گرفتن روند ساخت به اكران نوروزى سال جديد 
برســد. تاكنون بيش از 30 درصد از پروژه «انقراض» كه موضوعى محيط 
زيســتى دارد و در فضاى ايران امروز روايت مى شــود، پيش رفته است. 
برخلاف پروژه هاى قبلى، بنياد ســينمايى فارابى و مؤسسه تصوير شهر 
نيز هيچ نقشى در سرمايه گذارى اين 
انيميشــن ندارند و قرار اســت 
پاى يك ســرمايه گذار جديد 
به آخرين پــروژه اين گروه 
بــاز شــود. در گفت و گو با 
حامد جعفرى، تهيه كننده 
جوياى  «انقراض»  انيميشن 
جزئيــات بيشــترى درباره 
اين اثر ســينمايى شــديم 
كــه مشــروح آن را 
مى خوانيد.

گفت وگو با اكبر ناهيد مرد بشرويه اى كه  از كودكى شتردارى كرده 
و براى اولين بار دست به توليد شير از شترهاى بومى ايران زده است

كينه شتر را شنيده ايد
 محبتش را نه! محبتش را نه!
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مردم

حاشيه

بريده روايت 

يك شتر جان پدرم را نجات داد
  شــتر حيوان عجيبى است كه حتى در قرآن هم به خلقتش 
اشاره شــده. شــما هيچ وقت درباره عجايب اين حيوان فكر 

كرده ايد؟
راستش من به شتر كه نگاه مى كنم، عظمت خداوند را مى بينم. يعنى فكر 
مى كنم هر چقدر كه انسان از اين شتر كشف كرده، هنوز هيچ چيز نيست. 
واقعا كسى كه اين حيوان، استقامت و خلقياتش را مى بيند، پى به عظمت 
خلقت خداوند مى برد. همين شترهاى من تا ديروز توى گرماى سخت و 

بى آبى ريگ بيابان بوده اند. عجيب نيست؟

 ولى همين حيوان آرام وقتى كينه كســى را به دل مى گيرد، 
كينه اش ضرب المثل مى شود.

بله. البته اين مربوط به قديم است كه خيلى حيوان را اذيت مى كرده اند. 
مثلا مى گفتند: در همين بشرويه يك نفر خيلى شتر را بار كرده و بعد هم 
شلاقش زده. شتر هم كينه طرف را به دل گرفته و وقتى بار را خالى كرده، 
دنبال او كرده و او را كشته است. خب اين كينه شترى است. ولى فقط كه 

اين نيست. شتر، محبتش هم محبت شترى است!
 

 يعنى الان كه شما هواى شــترها را داريد، آن ها هم شما را 
دوست دارند؟

بله. خود من ماجرايى از محبت شتر را شاهد بودم كه شايد برايتان جالب 
باشــد. پيرمردى در همين منطقه داشتيم كه كارش برداشت نمك بود. 
اين پيرمرد هر روز با 150من نمك مى آمد و من هميشه برايم سوال بود 
كه اين پيرمرد چطور اين نمك ها را بار حيوان مى كند. تا اينكه يك روز 

دنبالش رفتم و ماجرا را ديدم. 
اين پيرمرد وقتى نمك ها را روى زمين چيد، شتر را صدا زد. شتر هم آمد 
و نشست روبه رويش. بعد پيرمرد به شتر گفت كه به يك طرف خم شود. 
شــتر هم خم شد و پيرمرد طناب هاى يك لنگه نمك را بست. بعد هم 
گفت به طرف ديگر خم شود تا لنگه ديگر را ببندد و شتر هم همين كار را 

كرد. 

 يعنى علاوه بر محبت، كاملا قابل تربيت هم هست؟
بله. حتى پدرم تعريف مى كردند كه يك بار شترى جان خودشان را نجات 
داد. ايشــان مى گفت: «قديم كه هيزم بار مى كرديم، يك روز برف زيادى 
آمد كه گرفتارمان كرد. من هم روى پشت شتر نشستم و در حالى كه از 
سرما بى حركت شده بودم، متوجه نشدم كه اطرافش چه اتفاقى مى افتد، 
ولى همان شتر از شش فرسخ راه وسط برف ها خودش را رسانده بود دم 
در خانه مــان و صبح كه خانواده آمده بودند متوجه ماجرا شــده بودند.» 
يعنى شتر اين قدر فهميده است. حتى ما اينجا مرغى داشتيم كه شب ها 
مى رفت بين شترها مى خوابيد كه سرما نخورد. من خودم شاهد بودم كه 
اين شــترها تا صبح حواسشان به اين مرغ هست و او را از سرما و هم از 

روباه و شغال محافظت مى كردند. 
يك بار ديگر هم شاهد بودم كه بوته خربزه اى توى آغل شترها سبز شده و 
يكى از شترها كنار اين بوته نگهبانى مى دهد. اين شتر نمى گذاشت كسى 
ســراغ بوته برود. اين بوته بزرگ شــد و ميوه داد، ولى شتر نمى گذاشت 
كســى به بوته نزديك شود. حتى خودم هم وقتى نزديك بوته مى شدم، 

زود سر مى رسيد كه دست به بوته نزنم. 

سرانجام اين كارخانه چه شد؟
 در زمســتان مشترى شير شتر بيشتر است. براى همين هم 
همين موقع مى آورمشان توى محوطه. اگر مشترى هم نباشد، 

الكى خرج شترها نمى كنم.
 شير را نمى شود خيلى نگه داشت. براى همين همسرم پروانه 
صنايع تبديلى شــير به كشك و دوغ و روغن زرد گرفته. شايد 

همين الان يك تن شير توى خانه داشته باشيم. 
  شير را كه به محصولات ديگر تبديل كنى، به جاى اينكه گرانتر 
شود، ارزانتر مى شود. مثلا يك كيلو كشك از شش كيلو شير به 
دست مى آيد، ولى به جاى اينكه 90تومان قيمت بخورد، نهايتا 

مى شود 30هزار تومان. 
 اگر كارخانه اى باز شود، مشكل فروش شير ما هم حل مى شود. 
البته مرتب به ما قول راه اندازى كارخانه را مى دهند. اول كه گفتند 
عيد راه مى افتد، امسال هم گفته بودند شهريور، ولى هنوز هم 

منتظريم. 
 از قديم مى گفتند شير شتر براى نفس تنگى خوب است. حتى 
در اين چند سالى كه ما شير شــتر مصرف مى كنيم، كسى در 

خانواده مان سرما نخورده. 
 من الان 40 تا شــتر دارم، ولى اگر بخواهيم 100 تا شتر پروار 
كنيم، چهار نفر ديگر هم مى توانند اينجا كار كنند. راســتش را 
بخواهيد كار كردن با 40تا شــتر مثل اين است كه اتوبوس نويى 

داشته باشيد، ولى هر روز با 4 تا مسافر از بشرويه برويد تهران. 
 الان يك سال است دنبال 300ميليون وام هستم كه شتر بخرم. 
يك سال پيش شتر دو ساله دانه اى سه، چهار ميليون بود، ولى 

الان شده دانه اى هفت، هشت ميليون.

 آشنايى شما با شتر گويا از همان كودكى 
شروع شــده. اگر موافقيد از همان موقع 

شروع كنيم.
پدر من از همان اول شتردار بودند. يعنى تا جايى 
كه ما خبر داريم نســل در نســلمان در كار شتر 
بوده اند. خب ما هــم از همان كودكى مى آمديم 
پيش شــترهاى پدرمان. حتى يادم هست وقتى 
كه مدرسه مى رفتيم، برمى گشتيم جاى شترها. 
گاهى هم كه اصلا شترهاى كوچك  را مى آوردند 

خانه مان. من اين طورى با شتر آشنا شدم.

 پدرتان چه نوع شترى داشتند؟
پدرم شــتر «داشــتى» داشــت. ما به شتر مولد 
مى گوييم «داشتى». داشتى ها مولدند. يعنى زايمان 
دارند و باعث مى شوند كه نسل حيوان باقى بماند. 
حالا البته اگر مى خواستيم از بين آن ها هر كدام 
كه گوشتى بود، پروار مى كرديم و مى فروختيم به 

اين طرف و آن طرف. 

 خودتان از چند سالگى كار شتردارى را 
شروع كرديد؟

من وقتى كه سيكلم را گرفتم، درس را ول كردم 
و آمدم دنبال شــترها. البته راستش را بخواهيد 

علاقه داشتم درسم را ادامه بدهم، ولى چون موقع 
جنگ بود و دوتــا از برادرهايم جبهه بودند، بايد 
مى آمدم كمك پدرم. همين هم باعث شد كه من 
هم شــتردارى را به طور جدى شروع كنم. اوايل، 
يعنى تا ســال 77 كه ازدواج نكرده بودم، با پدرم 
كار مى كردم. بعد از ازدواج بود كه مســتقل شدم 

كه شترهاى خودم را نگه مى داشتم.

 شما طبعا ســختى هاى اين كار را ديده 
بوديد. هيچ وقت فكر نكرديد كه بى خيال 
اين كار شــويد و برويد سراغ يك كار تر و 

تميزتر؟
راســتش به اين كار علاقه مند شده بودم. با خودم 
فكر مى كردم كه اگر هواى اين حيوان را نداشــته 

باشيم، نسلش ورمى افتد. اين حيوان نعمت خداست 
و مرتعش را هم كه خدا داده. خب ما هم خانوادگى 

تجربه اين كار را داشتيم. همه اين ها باعث شد كه 
من ايــن كار را ول نكنم. حتى الان هم كه دنبال 
گسترش كارم هستم، فكرم اين است كه حيف اين 
تجربه كه همين جا تمام شود. دنبال اين هستم كه 

چند تا جوان بيايند و اين كار را ياد بگيرند. 

 يعنى هيچ وقت شغل ديگرى را به اين كار 
ترجيح نداديد؟

خب توى خانواده تعميركار داشتيم. خود من هم 
كاشــى كارى و بنايى بلدم، ولى سراغ هيچ كدام 
نرفتم. حتى جوان تر كه بودم، طراحى و نقاشى ام 
خيلى خــوب بود. زمان خدمــت هم خيلى كار 
طراحى و نقاشــى انجــام دادم، ولى هيچ وقت به 

عنوان شغل نگاه نكردم به اين كارها.

 ولى شــتردارى هم طبعا شــغل خيلى 
سختى است.

براى من نه. من ديگر عادت كرده ام. الان ولى ديگر 
كسى سراغ اين كار نمى آيد. يعنى اگر بخواهم تا 
همين مشهد بروم زيارت، كسى نيست همين زبان 

بسته ها را نگه دارد و بدوشد.

 پس اگر به جوان ها باشد، بايد اين كار را 
هم منقرض شده بدانيم.

حق هم دارند. چون مسئولين حمايتى نمى كنند 
كه جوان ها رغبتى به اين كار پيدا كنند. خب خود 
من از فروردين 96 دنبال همين زمين بوده ام كه 
شتردارى ســنتى را تبديل به صنعتى كنم، ولى 
هنوز كارهاى ادارى اش تمام نشده. حالا من بايد 
اينجا كار كنم يا بروم دنبال كارهاى ادارى؟ الان 
روزهايى كه دنبال كارهاى ادارى هســتم، توليد 
همين شــير نصف مى شــود. چون اول صبح كه 
اداره ها تعطيل اســت. موقع باز شدن اداره ها هم 
اگر برويم، شير خراب مى شود و خون مى زند توى 
آن. خيلى وقت ها به خاطر يك قطره خون، 20، 
30كيلو شير را دور مى ريزيم. چرا؟ چون يك اداره 
كه بايد كار ما را يك ساعته انجام دهد، دو ساعت 

طول مى دهد.

برش

مســئولين حمايتــى نمى كنند كه 
جوان هــا رغبتى به ايــن كار پيدا 
كنند. خــود مــن از فروردين 96 
دنبــال هميــن زمين بــوده ام كه 
شــتردارى ســنتى را تبديــل به 
صنعتــى كنم، ولى هنــوز كارهاى 
ادارى اش تمــام نشــده. حالا من 
بايد اينجــا كار كنم يا بروم دنبال 

كارهاى ادارى؟
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 مردم/ آرمان اورنگ  ريش گرد گرفته و جو گندمى اش او را پر سن 
و سال دارتر از يك آدم 45ساله نشان مى دهد؛ آدمى كه دست روزگار 
او را از همان كودكى با يكى از عجايب خلقت عجين كرده و به جايى 
برده كه حالا خواســته يا ناخواسته يكى از خاص ترين شتردارهاى 

كشور باشد.
اكبر ناهيد اصالتا اهل بشرويه است؛ شهرى كه جاده هايش پر است 
از تابلوى «خطر عبور شتر». براى همين هم اين شانس را داشته كه 
ميراث دار خانواده اى باشد كه بيشتر از هر چيز، فوت و فن شتردارى 

را مى دانند. او اما پا را از آموخته هايش فراتر گذاشــته و شده يكى 
از اولين آدم هايى كه با تكيه بر همان گونه بومى اين حيوان، شــتر 
شيرى پرورش مى دهند؛ كارى كه هر چند كارستان است و مى تواند 
اقتصاد يك منطقه را متحول كند، اما گويا چنان كه بايد و شايد تكانى 
به مسئولان نداده؛ چنان كه خودش مى گويد: «اين  شترها خشك 
بودند، آويست (آبستن) شدند، زاييدند، الان هم كه بچه هايشان يك 
ساله اند، ولى هنوز كه هنوز است ما منتظر چند تا امضاييم كه پاى 

برگه هايمان بزنند...» 

 شــما را به عنوان پــرورش دهنده متفاوت 
شترهاى شــيرى مى شناسند. يعنى قبل از شما 

كسى از شتر شير نمى دوشيد؟
اين شترهاى شــيرى تا امروز گنج پنهانى بود ه اند كه 
كسى حواسش بهشــان نبوده. هميشه هم همين طور 
است كه ما از داشــته خودمان غافليم. مثلا در همين 
بشــرويه دنبال اين بودند كه از آفريقا و پاكستان شتر 
شيرى وارد كنند. در حالى كه كسى به همين شتر ايرانى 
توجه نكرده و فقط مى گويند در پاكستان شترى هست 
كه روزى 10 كيلو شــير مى دهد. خب خود من همين 

شترها را پرورش دادم و الان 10 كيلو شير مى دهند. 

 الان اين هايى كه مى روند پاكستان براى شتر 
آوردن، به هواى چند كيلو شير هستند؟

به هواى 10كيلو، درســت اندازه شير همين شتر بومى 
منطقه. البتــه از ما هم حمايتى نمى شــود. يعنى اگر 
حمايت كنند، ما بايد بچه شترى را كه براى شيردهى 
پــرورش داده ايم، نگه داريم، ولى الان كه واممان ســر 
رسيده، مجبور شده ايم بچه هاى همين شترهاى شيرى 
را بفروشيم. در حالى كه همين بچه ها وقتى كه بزرگ 

شوند، روزى 10كيلو شير مى دهند.

 تمام شترهاى شــما نژاد بومى همين منطقه 
است؟

شــتر تك كوهان همين منطقه است كه خيلى مقاوم 
هم هســت و در دماى بالاى 50 درجه در ريگ بشرويه 
اســتقامت مى آورند. اين  شــترها از چاه اينجا كه آب 
مى خورند، تا هفت روز بعد آبى نمى خورند. يعنى بدون 

آب تا مرتعشان مى روند. 

 و شما همين شتر را به شير آورده ايد، در حالى 
كه توى اين منطقه تا قبل از شــما شتر شيرى 

مرسوم نبود.

اين طور نبود كه توليد شــير شتر را به عنوان يك شغل 
ببينند. فقط شايد ســاربان ها براى خودشان روزى نيم 
ليتر شــير مى گرفتند. البته زمان پدرم كه از همين جا 
مى رفتند تربت يا مشهد يا حتى تا حج پياده مى رفتند، 
يك شتر جلوى خودشان مى بردند. اين شتر به هيچ چيز 
احتياجى نداشت. نه پمپ بنزينى مى خواست، نه كافه 
و رســتورانى. هر جايى هم كه غذا لازم داشــتند، شير 
شــتر را مى دوشيدند. خب اين شير را كه داخل مشك 
مى ريختند، هر چه بيشتر مى ماند، دوغش بهتر مى شد. 
دوغ و شيرش هم اين خاصيت را دارد كه باعث مى شود 
آدم تشنه نشود. حتى ماه رمضان كه با كشك شتر غذا 
درســت مى كنيم، در طول روز اصلا احساس تشنگى 
نداريم. خب همه اين ها باعث شد كه من به شير شتر به 

عنوان يك محصول توجه كنم. 

 و بعد از آن فقط روى پرورش شتر شيرى تمركز 
كرديد؟

راستش اول شتر داشتى پرورش مى داديم، ولى مرتعمان 
را گرفتند. بعد هم رفتيم ســراغ پروار شتر، ولى مجوز 
نمى دادند كه شترها را بفرستيم شهرهاى ديگر. بعد هم 
كه رفتيم دنبال شترهاى شيرى، ولى باز بهداشت گير 
داد. خلاصه الان جورى  شده كه هر سه را داريم. هر كدام 

كه صرف كند، همان را انجام مى دهيم. 

 و اين صنعت شتردارى در بشرويه رو به رشد 
است؟

سال 77 كه شــروع كرديم 4هزار شتر در منطقه بود، 
ولى الان خيلى كم شــده و شايد 500تا بيشتر نباشد. 
علتش هم اين است كه مرتعشان كم شده. خب خيلى 
از مراتع را تبديل به زمين كشاورزى كرده اند. يعنى دقيقا 
همان جايى كه خارشــترى داشته، كشاورزى كرده اند، 
ولى زمين هايى را كه مرتع شتر و گوسفند نيست، كارى 

ندارند!

 چه شد كه دوشيدن شترها را شروع كرديد؟
فكرش كه به ســرم زد، به رئيس منابع طبيعى منطقه 
گفتم: «شما چرا نمى گوييد كه شير شترها را بدوشند؟» 
آنها كه البته كارى نكردند، ولى من دوشــيدن شير را 
شــروع كردم. حتى گفته بودند كه بازار شــير شتر را 
برايمان پيدا مى كنند، ولى كارى نكردند. خدا را شــكر 
اول در همين شهر خودمان مشترى داشتيم، ولى كم كم 

مشترى بيشتر شد.

 اول كه شترها را مى دوشيديد، هر شتر روزانه 
چقدر شير مى داد؟

اول كه روزى نيم كيلو شير مى دادند، ولى كم كم شيرش 
بيشتر شد. چون طبع اين حيوان طورى است كه كم كم 
عادت مى كند و پستانش هم بزرگتر مى شود. براى همين 
قبلا به اندازه شير خوردن بچه اش شير مى داد، ولى الان 

هر كدام روزى 10 ليتر شير مى دهد. 

 و اين آسيبى به بچه شترها نمى زند؟
نه. ما زمانى كه شير را مى دوشيم، آخر كار براى بچه اش 
هم به اندازه كافى شــير مى گذاريم. بعد هم بچه را رها 
مى كنيم تا شيرش را بخورد. موقعى كه بچه شتر كوچك 
باشد، هشت كيلو مى دوشــيم و دو كيلو براى بچه اش 
مى گذاريم، ولى الان كه بچه شــترها بزرگترند، بيشتر 

مى دوشيم. چون بچه شترها غذاخور شده اند. 

 اول كار كه شترها نيم كيلو شير مى دادند، نااميد 
نشديد از كار كردن روى اين نژاد؟

نه. يعنى كم كم اميدوار شدم و فهميدم اين گنج پنهان 
را بايد پيــدا كرد. خب مى ديدم كه خيلى ها دنبال نژاد 
كشورهاى ديگرند. الان همين همسايه ها شتر شيرى از 
پاكستان آورده اند، ولى شيرشان مشترى ندارند. خب ما 
وقتى مشترى نداشته باشيم، شتر را ول مى كنيم كه برود 
صحرا. آن ها ولى بايد كل سال به حيوان خوراك بدهند.

 ولى اگر كارخانه اى باز شــود و شــير شما را 
پيش خريد كنند، ديگر نيازى نيست شترها بروند 

صحرا.
آن موقع ديگر بايد شترها هميشه اينجا بمانند. حتى اگر 
كارخانه اى هم نباشــد يا راه بيندازند و تعطيل شود، باز 
هم ما ضررى نمى كنيم، ولى شترهاى كشورهاى ديگر 

را چون مناسب بوم اينجا نيستند، نمى شود رها كرد.

 شما هر وقت كه مشترى نداشته باشيد، شترها 
را مى فرســتيد بيابان. مگر بودنشان در محوطه 

چقدر خرج دارد؟
شتر شيرى هر روز تا 6 كيلو خوراك مى خورد. بچه شتر 
هم دو كيلو خوراك مى خواهد. خوراك هم كيلويى هزار 
و 500 تومان اســت. يعنى در كل خرج خوراك و كاه و 
آبشان مى شود 11، 12هزار تومان در روز. حساب كنيد 
كه من الان نزديك 40تا شتر دارم كه 11 تايشان شيرى 

است. بقيه هم يا بچه شترند يا آبستن.

 و درآمدشان خوب هست؟
خب شير شتر را كيلويى 15 هزار تومان مى فروشيم. هر 
كدام هم تا 10 كيلو شــير مى دهند كه مى شود روزى 
150 هزار تومان. البته شترها يك سال شير مى دهند و 
يك سال كه كره ندارند، شير نمى دهند. خب ما در آن 
يك سال ديگر خرجشان نمى كنيم و مى فرستيمشان 

مرتع. 

 پس كاملاً كار پرسودى است؟
اگر بازار داشــته باشــد، بله. البته بايد شــير و دوغش 
بين مردم بيشــتر جا بيفتد. اين جورى هر شتر خودش 
امورات يك خانواده را مى گرداند. مثلا فرض كنيد روزى 
150هزار تومان درآمد داشــته باشــد و 15هزار تومان 
خرجش كنيد. خب همين مى شود ماهى چهار ميليون 

تومان. فقط به شرطى كه مشترى داشته باشد. 

 هميشه از داشته خودمان غافل بوده ايم

دعواى شتر ايرانى و پاكستانى!
  به شرطى كه مشترى باشد

  هر شتر خرج يك خانواده را مى دهد

گفت وگو با اكبر ناهيد 
مرد بشرويه اى كه  از كودكى شتردارى كرده 

و براى اولين بار دست به توليد شير از شترهاى بومى ايران زده است

كينه شتر را شنيده ايد
 محبتش را نه!
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يادداشت

شيخ محمود شلتوت 55 سال پيش در چنين روزهايى درگذشت
از فتواى وحدت تا حمايت از نهضت امام خمينى

معارف / نازلى مروت: شيخ محمود 
شلتوت از علماى مصرى است كه در 
ســال هاى 1953 تا 1963 رياست 
الازهر را برعهده داشت. او از علماى 
اهل سنت هم دوره آيت االله العظمى 
بروجردى و از معروف ترين چهره هاى 
تقريب جهان اسلام است و شهرت او در اين زمينه به صدور فتوايى باز مى گردد 
كه از آن به عنوان «فتواى وحدت» ياد مى كنند. شــيخ در اين فتواى تاريخى 
مى گويد: «هر مســلمانى در انتخاب هر يك از مذاهب فقهى آزاد است، انتقال 
از يك مذهب فقهى به مذهب فقهى ديگر جايز اســت و هر مسلمانى اگر چه 
سنى باشد مى تواند طبق فقه شيعه اماميه عمل كند».  اين فتوا در هفدهم ربيع 
الاول 1378 هـــجرى قمرى مصادف با سالروز ميلاد امام صادق(ع) در حضور 
نمايندگان مذهب شيعه امامي و شيعه زيدى و مذاهب شافعى، حنبلى، مالك 
و حنفى، صادر شد و توجه همگان را در جهان اسلام به خود جلب كرد. برخى 
ديدگاه مثبت داشتند و آن را انقلابى مهم در روابط بين شيعه و سنى مى ديدند 
و از آن فتوا حمايت كردند، ولى برخى ديگر او را به خاطر اين اقدام ســرزنش 
كردند كه چرا مذهب شيعه را به رسميت شناخته است. وى در پاسخ به انتقاد 
فردى كه گفت: «شما مذهبى را كه بدعت بوده به رسميت شناخته اى» با آرامش 
جواب داد: «من اين كار را براى خدا كردم». مرحوم ميرزا خليل كمره اى درباره 
انگيزه شيخ شلتوت در صدور فتوا مى نويسد: «شيخ شلتوت رازى را فاش كرد 
كه پاى مداخله بيگانگان و تأثير نفوذ آنان را در امور ممالك شرق حتى در امور 
بين مذاهب اسلام، روشن مى كرد». شيخ محمدجواد مغنيه مى گويد: «علامه 
شلتوت مى گفت، من خود در بعضى مسائل فقهى بر اساس فقه مذهب جعفرى 
فتوا داده ام». يكى ديگر از اقدام هاى تحسين برانگيز شيخ شلتوت اقتدا به امامت 
آيت االله كاشف الغطاء در نماز جماعت بود. حمايت از قيام امام خمينى(ره) يكى 
از معروف ترين موضع گيرى هاى شيخ شــلتوت در زندگى وى است. او 6 روز 
پس از حادثه 15خرداد در حمايت از امام خمينى(ره) نامه اى نوشت و از عموم 
مسلمانان خواست تا عالم مجاهد ايران را كه به جرم دفاع از حق به زندان كشيده 
شده است، پشــتيبانى كنند.  همچنين شيخ شلتوت هنگامى كه محمدرضا 
پهلوى، اســرائيل را به رسميت شناخت، طى تلگرافى به آيت االله بروجردى در 
قم، ضمن رد هرگونه ارتباط كشورهاى اسلامى با اسرائيل، اقدام دولت ايران را 
تقبيح كرد. اما اين تلگراف زمانى به بيت آيت االله بروجردى رسيد كه مرجع تقليد 
شيعيان از دنيا رحلت كرده بود. در پى اين واقعه شيخ محمود شلتوت دست از 
وظيفه اش برنداشت و نامه اى براى آيت االله سيدمحسن حكيم نگاشت. به گفته 
دكتر محمد الدســوقى، استاد الازهر مجموعه فعاليت هاى شلتوت همراهى با 
علماى شيعه در راستاى منافع مسلمانان و براى رهايى سرزمين هاى اسلامى 

از سلطه بيگانگان بود.

 رويكردهاى فقهى و حقوقى به مقوله حجاب
حجاب در فقه اسلامى در دو جا مطرح شده است:

 پوشش در نماز كه مورد بحث ما نيست.
 پوشش در اجتماع (ستر ناظرى).

اما در نظام هاى حقوقى سه رويكرد به مقوله حجاب 
شناسايى شده است: 

 رويكرد منع حجاب.
  رويكرد حجاب اختيارى.

 رويكرد حجاب الزامى (قانونى).
رويكرد اول، مســئله ما نيست و كسى در كشور ما 
قائل به انجام آن نيست؛ بنابراين به صورت مختصر به 
آن مى پردازيم. اين رويكرد در كشورى مانند فرانسه 
تجربه شــده و طبق اصل لائيسيته (جدايى دولت 
از كليســا و دين) در دسامبر 1905 ميلادى تبديل 
به قانون شده اســت؛ البته فقط در مورد حجاب و 
مسلمانان نيست بلكه تظاهر به تمام نمادهاى مذهبى 
مثل صليب مسيحيان، شب كلاه يهوديان و... را شامل 
مى شود. نكته اى كه بايد به آن دقت شود، ممنوعيت 
حجاب و نمادهاى مذهبى فقــط در مراكز علمى، 
دانشگاهى و ادارى دولتى است؛ بنابراين در كوچه و 
خيابان و در مراكز خصوصى ممنوعيتى وجود ندارد، 
مگر اينكه توسط شروط ضمن عقد كارفرما استفاده 
از يك نوع پوشش الزامى و استفاده نكردن از پوشش 
ديگر ممنوع شده باشد. طبق اين اصل، دولت از دين 
جداست و هيچ كدام نبايد در محدوده ديگرى دخالت 

كند: «از ايــن پس، نصب علامت يا نماد مذهبى بر 
ديوارها، بناهاى دولتى و يا در محل عمومى ديگر به 
استثناى اماكن مذهبى، محل تدفين در قبرستان ها، 

موزه ها و نمايشگاه ها ممنوع است».
در سال 2004 مصوبه ديگرى به قانون اضافه شد كه 
بر اساس آن «لباس يا علامت متعلق به مذهب خاص 
در مراكز، مدارس و دانشگاه هاى دولتى ممنوع است».
از نظر منطق مردم فرانســه، ايــن قانون با ماده 18 
اعلاميه جهانى حقوق بشر مغايرت دارد كه مى گويد: 
«هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب 
بهره مند شود؛ اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب 
يا عقيده و نيز متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان 
مى باشد. همچنين شامل تعليمات مذهبى و اجراى 
مراسم دينى است كه هر كس مى تواند از اين حقوق 
منفرداً يــا اجتماعاً و به طــور خصوصى يا عمومى 

برخوردار شود».

 عبارات جذاب نشانه منطق قوى تر نيست
رويكرد دوم، حجابِ اختيارى اســت كه در فضاى 
مجازى، گفت وگوى غالب است؛ اما فعاليت بيشتر و 
استفاده از عبارات جذاب و فريبنده در فضاى مجازى، 
الزاماً به معنى داشتن طرفداران زياد و منطق قوى تر 

نيست.
اين رويكرد دو شاخه دارد:

 منكر وجوب حجاب هستند.

 حجاب واجب اســت ولــى يك واجبِ 
فردى است. اگر كسى منكر وجوب 

حجاب باشــد، ديگر به بحث الزام 
قانونى نمى رسيم؛ چون قانون گذار 

نمى توانــد مســتحبات و مباحات را 
به صورت الزام و قانون درآورد و هيچ 
فقيه و مجتهدى نيســت كه منكر 
وجوب حجاب ناظرى باشد. البته در 
مورد حد و مرز آن تفاوت نظر وجود 

دارد كه عبارتند از:
 وجوب پوشش تمام بدن به جز 

صورت و كفين (دو دست تا مچ).
 وجوب پوشــش تمام بدن حتى 

صورت و كفين.
 وجوب پوشش تمام 
صورت،  از  غيــر  بدن 

كفين و قدمين.
بيــان  دوم  شــاخه 

مى كنند كه قبول داريم 
حجاب واجب است اما يك 

واجب فــردى مانند نماز اســت، 
بنابراين الزام آور نيست. در حالى كه 

حجاب در مورد روابط بين دو يا چند 
نفر اســت؛ يك زن با يك يا چند 

مرد؛ چطــور مى توان گفت كه 

اين يك حكم فردى است!
از طرفى ابعاد فردى و اجتماعى آن به صورت صريح 
از آيات قرآن قابل استنباط است. خداوند در آيه 59 
ســوره احزاب به بعُد فردى و در آيه 53 اين سوره 
به بعُد اجتماعى حجاب اشاره مى فرمايد. علاوه بر 
اينكه روشن است بعضى از ابعاد در مسئله حجاب 

تهديد اساسى براى بنيان خانواده است.

 تكاليف فردى و الزامات حقوقى
اما اگر فرض كنيم با اين اســتدلالات روشن، كسى 
به اجتماعى بودن مسئله حجاب اعتراف نكند، اين 
سؤال را از او مى پرسيم كه آيا تكاليف فردى از الزامات 
حقوقى خارج هستند؟ به عبارت ديگر آيا قانون گذار 
مى تواند در مورد الزامات فردى، قانون الزامى بنويسد 
و اجــرا كند يــا خير؟ مثلاً راكبان موتور ســيكلت 
توسط قانون ملزم به استفاده از كلاه ايمنى هستند 
و براى متخلفان، جريمه در نظر گرفته شده است. آيا 
موتورسوار مى تواند بگويد كه حفظِ جان يك مسئله 

فردى است و اين قانون، غيرمنطقى است؟
يا شهردارى ها براى حفظ زيبايى شهر درباره نماى 
ساختمان هاى مسكونى الزاماتى را متوجه مالكان 
شــخصى مى كنند. آيا اين قانون تجاوز به حقوق 
فردى شــهروندان است؟ بنابراين حتى اگر قبول 
كنيم كه حجاب يك مســئله فردى و شــخصى 
است- كه نيســت! - باز هم حكومت مى تواند در 
مورد الزامى كردن آن در اجتماع قانون وضع كند؛ 
به عبارت ديگر حجــابِ قانونى، منطقى و عقلانى 
است، چون زيان هاى آن براى فرد و اجتماع آن قدر 
زياد اســت كه راهى جز وجود قانون در اين زمينه 

نيست.

 تأثير كار فرهنگى و علمى بيشتر است
اما از نظر من، برخوردهاى كيفرى با كســانى كه 
ايــن الزامى بودن را برنتابند، جواب نمى دهد چون 
همه آن هــا افراد مغرضى نيســتند؛ در ميان اين 
افراد كســانى هستند كه به دين اسلام و حكومت 
اسلامى علاقه دارند و صرف برخورد كيفرى موجب 
دين گريزى جوانان و دشمن تراشى مى شود؛ البته 
كسانى كه با بى حجابى، هدف ديگرى مثل دعوت 
به فساد يا براندازى حكومت را دنبال كنند، مستثنا 
هســتند. مطمئناً كارهاى فرهنگى و كرسى هاى 
آزادانديشــى در اين مورد، بيشتر مؤثر خواهد بود. 
در جلسات بايد از هر دو طرف حضور داشته باشند، 
بايد سطح تحمل و سعه صدر خود را بالا ببريم تا 
ارتباطى بين قائلين به حجاب الزامى و مخالفان آن 
به وجود بيايد و حرف هم را بشــنوند و 
منطق يكديگر را مورد نقد علمى 

قرار دهند.

معارف
 معــارف / ناهيد لاله زارى  حجت الاســلام 
علمى  هيئت  عضو  هدايت نيا،  فرج االله  دكتر 
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اسلامى، 
در ســومين نشست از سلســله جلسات 

«چهارشــنبه هاى عفاف» كه در دانشگاه فردوسى مشهد برگزار 
مى شــود، ضمن اشاره به قوانين مربوط به پوشــش در اروپا، به 
رويكردشناسى حقوقى حجاب پرداخته است كه در ادامه گزيده اى 

از اين گفتار را مى خوانيم:

عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى به اين پرسش پاسخ مى دهد كه 
«آيا علم حقوق مى تواند حجاب را نهادينه كند؟»

منطق حجاب

 مهر  غلامحســين ابراهيمى دينانى معتقد اســت: «اساس 
تقســيم بندى علم به علوم انسانى و غيرانسانى تقسيم غلطى 
اســت؛ علم اساساً انسانى است». او كه در مراسم روز پژوهش 
علوم انســانى، به مناســبت هفته پژوهش در دانشگاه علامه 
طباطبايى با موضوع «سرشت و سرنوشت علوم انسانى در ايران» 
سخن مى گفت، تقسيم بندى علم به علوم انسانى و غيرانسانى 
را نه به لحاظ علم بلكه به لحاظ معلوم دانست و افزود: «گاهى 
انسان و گاهى طبيعت در اين علم مورد بررسى قرار مى گيرد؛ 

تقسيم به معلوم انسانى و معلوم غيرانسانى درست است».
اين استاد فلسفه در ادامه با اشاره به معناى كلمه هندسه گفت: 
«هندسه يك كلمه عربى است به معناى اندازه گرفتن؛ مهندس 
اندازه مى گيرد، اما كارش فقط همين اندازه گيرى اســت؟ آيا 
مى توان انســان را از طريق هندسه اندازه گيرى كرد؟ مشكل 
دوران امروز اين است كه مى خواهد انسان را اندازه گيرى كند. 
من مخالف علوم كاربردى نيستم، اما معتقدم همه چيز كاربرد 
و اندازه نيست. در اينجاست كه دنياى امروز به سوى كاربردى 

و غربى شدن رفته است، اما انسان شناسى در علوم انسانى كار 
آسانى نيست. رشته هاى روان شناسى، جامعه شناسى و... انسانى 
هستند، اما انســان را در رفتار و كاربردش مى شناسند. رفتار 
دلالت بر شــخصيت انسان دارد، اما آيا همه شخصيت انسان 
در رفتارش پياده مى شــود؟ يا رفتار، جلوه اى از درياى بيكران 
روان آدمى اســت؟ هيچ موجودى در عالم هستى مشكل تر از 
خود انسان بر انسان نيســت كه به آن در علوم انسانى كمتر 

توجه مى شود».

دينانى با طرح اين پرسش كه آيا جهان اندازه است يا چيزى 
هست كه داراى اندازه باشد، ادامه داد: «امروز در دنياى مدرن 
زندگى مى كنيم و مدرنيته يك افعى 700 ســر اســت. من 
مخالف مدرنيته نيســتم، اما انسان بايد جايگاه خود را در اين 

دنياى مدرن بيابد. 
يعنى روح مدرنيته را بايد دريابيم. تكنولوژى دنياى مدرن از 
روحى ناشى مى شــود كه آن را به خوبى نمى شناسيم. علوم 

انسانى بايد به اين سؤال ها پاسخ دهد».

تقسيم بندى علوم به انسانى و غيرانسانى غلط است 
غلامحسين ابراهيمى دينانى:

خبر

 حجاب واجب اســت ولــى يك واجبِ 
فردى است. اگر كسى منكر وجوب 

حجاب باشــد، ديگر به بحث الزام 
قانونى نمى رسيم؛ چون قانون گذار 

نمى توانــد مســتحبات و مباحات را 
به صورت الزام و قانون درآورد و هيچ 
فقيه و مجتهدى نيســت كه منكر 
وجوب حجاب ناظرى باشد. البته در 
مورد حد و مرز آن تفاوت نظر وجود 

دارد كه عبارتند از:
 وجوب پوشش تمام بدن به جز 

صورت و كفين (دو دست تا مچ).
 وجوب پوشــش تمام بدن حتى 

صورت و كفين.
 وجوب پوشش تمام 
صورت،  از  غيــر  بدن 

كفين و قدمين.
بيــان  دوم  شــاخه 

مى كنند كه قبول داريم 
حجاب واجب است اما يك 

واجب فــردى مانند نماز اســت، 
بنابراين الزام آور نيست. در حالى كه 

حجاب در مورد روابط بين دو يا چند 
نفر اســت؛ يك زن با يك يا چند 

گفت كه مرد؛ چطــور مى توان گفت كه مرد؛ چطــور مى توان گفت كه 

توسط قانون ملزم به استفاده از كلاه ايمنى هستند 
و براى متخلفان، جريمه در نظر گرفته شده است. آيا 
موتورسوار مى تواند بگويد كه حفظِ جان يك مسئله 

فردى است و اين قانون، غيرمنطقى است؟
يا شهردارى ها براى حفظ زيبايى شهر درباره نماى 
ساختمان هاى مسكونى الزاماتى را متوجه مالكان 
شــخصى مى كنند. آيا اين قانون تجاوز به حقوق 
فردى شــهروندان است؟ بنابراين حتى اگر قبول 
كنيم كه حجاب يك مســئله فردى و شــخصى 
است- كه نيســت! - باز هم حكومت مى تواند در 
مورد الزامى كردن آن در اجتماع قانون وضع كند؛ 
به عبارت ديگر حجــابِ قانونى، منطقى و عقلانى 
است، چون زيان هاى آن براى فرد و اجتماع آن قدر 
زياد اســت كه راهى جز وجود قانون در اين زمينه 

نيست.

 تأثير كار فرهنگى و علمى بيشتر است
اما از نظر من، برخوردهاى كيفرى با كســانى كه 
ايــن الزامى بودن را برنتابند، جواب نمى دهد چون 
همه آن هــا افراد مغرضى نيســتند؛ در ميان اين 
افراد كســانى هستند كه به دين اسلام و حكومت 
اسلامى علاقه دارند و صرف برخورد كيفرى موجب 
دين گريزى جوانان و دشمن تراشى مى شود؛ البته 
كسانى كه با بى حجابى، هدف ديگرى مثل دعوت 
به فساد يا براندازى حكومت را دنبال كنند، مستثنا 
هســتند. مطمئناً كارهاى فرهنگى و كرسى هاى 
آزادانديشــى در اين مورد، بيشتر مؤثر خواهد بود. 
در جلسات بايد از هر دو طرف حضور داشته باشند، 
بايد سطح تحمل و سعه صدر خود را بالا ببريم تا 
ارتباطى بين قائلين به حجاب الزامى و مخالفان آن 
به وجود بيايد و حرف هم را بشــنوند و 
منطق يكديگر را مورد نقد علمى 

قرار دهند.

«چهارشــنبه هاى عفاف» كه در دانشگاه فردوسى مشهد برگزار 
مى شــود، ضمن اشاره به قوانين مربوط به پوشــش در اروپا، به 
رويكردشناسى حقوقى حجاب پرداخته است كه در ادامه گزيده اى 



درمان صيادمنش در تيم اميد 
ورزش: الهيار صيادمنش در دقايق كمى كه برابر پديده بازى كرده بود با 
مصدوميت روبرو شد و حتى شفر هم اعتقاد داشت صلاح نيست اين بازيكن 
به اردوى تيم اميد برود.با اين حال صيادمنش با وجود مصدوميت همراه تيم 
اميد به كيش سفر كرد و در بازى دوستانه برابر سوريه هم حضور نداشت. 
مهاجم جوان استقلال ديروز هم در تمرين ريكاورى تيم اميد حضور نداشت 
و اين نشان مى دهد مصدوميت او هنوز به طور كامل برطرف نشده است. با 
اين شرايط به نظر مى رسد صيادمنش در اردوى كيش مراحل درمانى خود 
را پشت سر مى گذارد تا بتواند هرچه زودتر به ميادين برگردد و در تمرين 

نيم فصل استقلال شركت كند.

بشار رسن: 
پايان فصل به پيشنهادات فكر مى كنم

ورزش: با نزديك شدن به پايان قرارداد دو ساله بشار رسن با پرسپوليس 
اكنون نگرانى هواداران اين تيم بابت جدايى اين هافبك عراقى جوان افزايش 
يافته است. رسن درباره قراردادش با سرخپوشان گفت: من تا پايان فصل 
با پرسپوليس قرارداد دارم و بعد از آن به پيشنهادات فكر مى كنم. وى در 
ادامه با اشاره به شرايط مالى اش در پرسپوليس گفت: هيچ مشكل مالى با 
پرسپوليس ندارم. تيم صدرنشين است و قراردادم را هم به موقع گرفتم. او 
درباره اميدوارى اش براى تكرار قهرمانى با اين تيم گفت: با توجه به شرايطى 
كه مى بينم به خوبى مى توانيم اين وعده را به هواداران بدهيم كه در قهرمانى 

هت تريك كنيم. 

دايى، مهمان بازى افتتاحيه جام ملت هاى آسيا
ورزش: شنبه 15 دى افتتاحيه جام ملت هاى آســيا و آغاز رسمى اين 

مسابقات با برگزارى بازى دو تيم امارات و بحرين انجام خواهد شد.
على دايى، آقاى گل ملى فوتبال جهان و كاپيتان سابق تيم ملى ايران به 
عنوان مهمان ويژه اين بازى به امارات دعوت شد تا اين بازى را از نزديك 

تماشا كند.

امير عابدزاده به تيم ملى دعوت شد
ورزش: اسامى 21 بازيكن تيم ملى فوتبال ايران براى حضور در اردوى قطر 
در شرايطى اعلام شد كه نام بعضى از لژيونرها در اين ليست قرار نداشت؛ از 
جمله امير عابدزاده دروازه بان ملى پوش تيم ماريتيمو پرتغال. تيم ملى با 

پيام نيازمند، عليرضا بيرانوند و سيدحسين حسينى راهى قطر شد.
روزنامه «ركورد» پرتغال در خبرى اعلام كرد كه فكس فدراسيون فوتبال 
ايران براى دعوت از امير عابــدزاده به اردوى تيم ملــى و حضور در جام 
ملت هاى آسيا به باشگاه ماريتيمو ارسال شده است و اين دروازه بان قطعا در 

جام ملت هاى آسيا حضور خواهد داشت.

احتمال سقوط 2 داور به ليگ يك!
ورزش: جلسه كميته داوران فدراسيون فوتبال روز شنبه اول دى ماه برگزار 
مى شود. در اين جلسه ضمن بحث و گفت و گو در مورد مسايل مهم داورى، 
عملكرد داوران در نيم فصل اول ليگ برتر و ليگ يك مورد ارزيابى مجدد 
قرار مى گيرد. احتمال دارد در اين نشست، با تصميم كميته داوران دو داور 
ليگ برترى به دليل عملكرد ضعيف و پراشتباه به ليگ يك سقوط كنند! 

همچنين دو داور از ليگ يك جانشين آنها در ليگ برتر شوند.

 جدايى دو بازيكن برزيلى فولاد
ورزش: فولاد خوزستان در نيم فصل اول نتايج چندان خوبى نگرفت و اين 
مسئله باعث شد تا در نهايت افشين قطبى به عنوان سرمربى جديد اين تيم 
انتخاب شود.قطبى بعد از آخرين بازى فولاد ايران را ترك كرد تا بعد از اتمام 

تعطيلات نيم فصل كار را آغاز كند.
 قطبى ليست نفرات مدنظر خود را به باشــگاه ارائه كرده تا تيم براى نيم 
فصل دوم تقويت شود.گفته مى شود فولاد تمايل به ادامه همكارى با 2 تن 
از بازيكنان برزيلى خود ندارد و اگر شرايط مهيا شود قرارداد سيلوا سوارز و 

لوپز وينسوس فسخ خواهد شد.
لوسيانو پريرا ديگر مهاجم برزيلى اين تيم نظر مثبت كادرفنى را جلب كرده 

است و او به حضور خود در اين تيم ادامه مى دهد.

شرط حضور «نادرى» در پرسپوليس 
ورزش: برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس براى تقويت 
تيمش خواهان حضور محمــد نادرى بازيكن ايرانــى تيم كورتريك 
بلژيك شده و حتى مذاكراتى هم با مدير برنامه هاى اين بازيكن انجام 

گرفته است.
مبلغى كه براى اين بازيكن در نظر گرفته شده براى نيم فصل حدود 70 
هزار يورو است و به نظر مى رســد نادرى يكى از بازيكنان جذب شده به 
پرســپوليس در نيم فصل دوم ليگ برتر خواهد بود.البته در صورتى كه 
نادرى به پرسپوليس بپيوندد قرارداد او قطعى نيست و به صورت قرضى 

راهى پرسپوليس خواهد شد.

 مانع جديد جذب بازيكن براى سرخابى ها
ورزش: باشــگاه هاى اســتقلال، پرســپوليس، پديــده خراســان، 
تراكتورسازى تبريز، نفت مسجدسليمان و نساجى مازندران به دليل 
پرونده هاى بدهى كه دارند براى جذب بازيكن در نقل و انتقالات نيم 
فصل بايد از ســوى كميته هاى انضباطى و تعيين وضعيت فدراسيون 
فوتبال مجوز كتبى بگيرند و در صورتى كــه موفق به دريافت چنين 
مجوزهايى نشــوند امكان ثبت قرارداد بازيكنان جديد خود را در نيم 

فصل نخواهند داشت.
 فريبرز محمودزاده مدير نقل و انتقالات ســازمان ليــگ اين خبر را 

تاييد كرد.
 به اين ترتيب پرسپوليس كه بتازگى محروميت جذب بازيكنش از سوى 
فيفا به اتمام رسيده بايد بخشى از بدهى هاى داخلى خود را هم بپردازد تا 

مجوز ثبت بازيكنان جديدش را دريافت كند.

كشتى فرنگى جام باشگاه هاى جهان 
از امروز آغاز مى شود

سرشاخ گوش شكسته ها در اردبيل
ورزش: پنجميــن دوره رقابتهاى كشــتى فرنگى جام باشــگاه هاى 
جهان روزهاى 29 و 30  آذرماه با حضور 6 تيم خارجى تركيه، روسيه، 
گرجســتان، اوكراين، صربستان، قرقيزســتان و تيم هاى بيمه رازى 
اردبيل، سيناصنعت ايذه و شهداى مدافع حرم اردبيل در سالن شش 

هزار نفرى حسين رضا زاده اردبيل برگزار مى شود.

فيلتر شوراى برون مرزى براى دوچرخه سوارى
فقط 12 ورزشكار به قهرمانى آسيا مى روند

مسابقات دوچرخه سوارى پيست قهرمانى آسيا 2019 از 18 تا 23 دى 
در اندونزى برگزار مى شود و تيم ملى ايران مجبور است با نفرات كمترى 

به اين مسابقات اعزام شود.
شوراى برون مرزى به فدراسيون دوچرخه ســوارى اعلام كرده براى 
حضور در اين مســابقات فقط 12 ورزشــكار را اعزام كنــد.  از اين رو 
فدراسيون هم در هر دو بخش بانوان و مردان و در هر دو رده جوانان و 

بزرگسالان فقط 12 نفر را مى تواند به اين مسابقات بفرستد.
مسابقات ليگ برتر پيست هفته آينده در اهواز برگزار مى شود و پس از 
آن مسئولان فدراسيون با كادرفنى در همان اهواز جلسه مى گذارند  و 

در مورد تركيب نهايى تصميم مى گيرند.

 آغاز مرحله نخست ليگ شنا از امروز
ورزش: شانزدهمين دوره مسابقات قهرمانى شناى باشگاه هاى كشور 
در ســال 1397 با عنوان جام خليج فارس از امروز به مدت دو روز در 
استخر قهرمانى آزادى تهران آغاز مى شود. طبق اعلام كميته برگزارى 
مسابقات مرحله دوم اين رقابت ها چهارم و پنجم بهمن و مرحله سوم و 

آخر نيز دوم و سوم  اسفند 1397 برگزار خواهد شد.
استخر هاشمى نژاد مشهد، آهن آلات ترقى نيشابور، نفت تهران، نفت 
اميديه، ناجيان راستين البرز، موج ايران، بانك حكمت ايرانيان، نيروى 
زمينى ارتش و اريس اصفهان 9 تيم حاضر در شانزدهمين دوره ليگ 

شناى باشگاه هاى كشور هستند.

فدراسيون سواركارى ايران در آستانه تعليق!
ورزش:  براســاس قوانين موجود در كشــور، همه امور اصلاح نژاد و 
ژنتيك دام هاى موجود زير نظر وزارت جهاد كشاورزى و مركز اصلاح 
نژاد دام و بهبود توليدات دامى كشور است. با اين وجود در سال هاى 
اخير و همكارى صورت گرفته، شناســنامه و تعيين نــژاد و تبارنامه 
نژادهاى مختلف اســب هاى ورزشــى با هماهنگى ميان فدراسيون 
سواركارى ايران و مركز اصلاح نژاد امور دام كشور صورت مى گرفت، 
اما در چند ماه اخير مركز اصلاح نژاد با ورود مستقيم به موضوع تعيين 
ژنتيك، ميكروچيپ گذارى و شناســنامه و تبار اســب هاى ورزشى 
مشكلات بسيار زيادى را براى مالكان اســب هاى مختلف كورسى از 
نژاد عرب و تروبرد و اسب هاى پرشــى به وجود آمده، به  طورى كه با 
توجه به شرايط ويژه ســواركارى ايران، فدراسيون سواركارى ايران تا 
مرز تعليق پيش رفته و همه عمليات شناسنامه دار كردن اسب هاى 

ورزشى متوقف شده است.
شنيده شــده وزير ورزش و جوانان دو نامه در اين خصوص به وزارت 
جهادكشاورزى فرستاده و مشكلات موجود را اعلام كرده، اما اين نامه 

در پيچ و خم هاى ادارى بى اثر مانده است.

گزارش IPC از قويترين مرد پارالمپيكى جهان
سيامند  رحمان نخواست ركوردشكنى كند

ورزش: كميته بين المللى پارالمپيك در گزارشــى به قهرمانى هاى 
سيامند رحمان در سال 2018 پرداخت.

 ســايت كميته بين المللى پارالمپيك (IPC)، در گزارشــى به مرور 
رويدادهاى ســال 2018 وزنه بردارى معلولين پرداخت كه ســيامند 

رحمان، قهرمان ايرانى جهان و پارالمپيك نيز بخش اعظمى از آن بود.
 قويترين مرد پارالمپيكى جهان كه در ريو 2016 توانست ركورد 310 
كيلوگرم را به نام خود ثبت كند، امسال هم در مسابقات قاره اى و هم در 
بازى هاى پاراآسيايى با وجود كسب مدال طلا تصميمى براى جابجايى 

ركورد نداشت.
 سيامند بارها در صحبت هاى خود عنوان كرده سورپرايز اصلى را براى 

پارالمپيك 2020 گذاشته است.

ميزبانى اهواز در مرحله پايانى ليگ برتر 
دوچرخه سوارى

ورزش:  طبق اعلام ســازمان ليگ فدراســيون دوچرخه سوارى قرار 
اســت مرحله پايانى ليگ برتر در پيست شــهداى خوزستان در شهر 

اهواز برگزار شود.
 اين رقابت ها از دوم دى ماه با حضور تيم هاى دانشگاه آزاد، پيشگامان 
كويريزد، شهردارى تبريز، فولاد مباركه سپاهان، آينده سازان لرستان، 
اميدنيا مشــهد، هيات اراك، صنعت مس كرمان، آســمان آبى و رعد 

پدافند هوايى آغاز و پنجم دى به پايان مى رسد.

 باقرى متعمد: هنوز از دنياى قهرمانى 
خداحافظى نكرده ام

فارس: نايب قهرمــان المپيك لندن گفت: هنــوز از دنياى قهرمانى 
خداحافظى نكرده ام و در حال برگزارى مشــغول برگزارى ســمينار 

آموزشى تكواندو در كشورهاى مختلف هستم.
محمد باقرى متعمد گفت:هنوز از دنياى قهرمانى خداحافظى نكرده ام، 
تمرين مى كنم و تمريناتم را كنار نگذاشتم. البته با توجه به اختلافات 
مالى كه با فدراســيون دارم بعيد مى دانم كه ديگر بتوانم در تيم ملى 
فعاليت كنم. به هر حال اين طبيعى اســت چون ســه سال است كه 
من از تيم ملى دور بوده ام و با شــرايط فعلى ديگر حاضر به همكارى 
با فدراسيون نيستم. تلاشم اين اســت با برگزارى سمينارها تجربيات 

جديدى را كسب كنم.

 درخواست نعمتى براى داشتن يك مربى 
درتيروكمان و پاراتيروكمان

ورزش: ملى پوش ريكرو ايران متقاضى در اختيار داشتن مربى واحدى 
است تا تمرينات و اعزام هاى خود در تيم هاى تيروكمان و پارا تيروكمان 

را زير نظر وى انجام دهد.
  اگرچه زهرا نعمتى فعاليت رســمى در ورزش قهرمانــى را با ورزش 
جانبازان و معلولان و رشته پارا تيروكمان آغاز كرد و با اين تيم نام خود 
را به عنوان اولين بانويى كه در ســطح بازى هاى المپيك و پارالمپيك 
موفق به كسب مدال طلا شد، به ثبت رساند اما وى، چندسالى است كه 

در تيروكمان هم فعاليت حرفه اى در سطح قهرمانى انجام مى دهد. 

ضد حمله
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 جرارد: مورينيو بعد از فرگوسن بهترين مربى يونايتد بود
ورزش: استيون جرارد، اسطوره باشگاه ليورپول، به تمجيد از كارنامه دوران حرفه اى 
ژوزه مورينيو پرداخت. وى گفت:  شايد مورينيو همانند گذشته موفق به كسب پيروزى 
هاى زياد نشده اما چگونه مى توان اينجا نشست و نكته اى منفى در مورد كارنامه او گفت؟ 
مورينيو در هر تيمى مربيگرى كرده يك برنده سريالى بوده است. اگرچه او حالا از يونايتد 
اخراج شده اما روى نيمكت همين تيم نيز مورينيو عناوين زيادى را فتح كرد و به نظر من 
او بهترين عملكرد را بعد از سرالكس فرگوسن در يونايتد داشت. مورينيو چندين جام 

را به تالار افتخارات يونايتد اضافه كرد و بنابراين نمى توان از او بيش از حد انتقاد كرد. 

كلوپ: فقط سيتى مى تواند سيتى را متوقف كند!
 ورزش: يورگن كلوپ ســرمربى ليورپول مى گويد: تنها تيمى كه مى تواند مانع از 
قهرمانى دوباره منچسترسيتى در ليگ برتر شــود خودِ سيتى است. وى گفت:  ما 
هميشــه انگيزه اى بالا داريم ولى اگر بگوييم بعد از شكست سيتى انگيزه ما بيشتر 
شده، اين درست نيست. ما روى شرايط خودمان  تمركز داريم. الان كه در ماه دسامبر 
هستيم تاتنهام با ما فقط شش امتياز فاصله دارد و ما هنوز با آنها بازى نكرده ايم. حتى 
آرسنال و چلسى هم به ما خيلى نزديك هستند. وى گفت:  در ليورپول كسى نبايد 

بگويد كه ما تنها تيمى هستيم كه مى توانيم سيتى را متوقف كنيم.

مدير ورزشى اينتر: ايكاردى هرگز به يووه نمى رود
ورزش: مدير ورزشى اينتر ميلان، آسيليو شايعات مطرح شــده درباره ى انتقال 
قريب الوقوع ايكاردى به يوونتوس را قوياً تكذيب كرد و گفت كاپيتان اينتر هرگز به 
يووه نخواهد پيوست.  آسيليو در ادامه گفت:  من خيلى صادقانه گفتم كه اوضاع از 
چه قرار است. ايكاردى دو سال پيش از طرف ما يك قرارداد جديد دريافت كرده و 
امضا كرده. جديدترين پيشنهاد ما به او به دو ماه پيش برمى گردد. اين به اين معنى 
نيست كه ديگر نمى توانيم در مذاكره با او پيشرفت كنيم. ما مى خواهيم به مذاكرات 

و همكارى دو جانبه ادامه بدهيم.

 گوارديولا: به دنبال فتح جام اتحاديه هستيم
ورزش:  پپ گوارديولا بعد از پيروزى 3-1 منچسترسيتى مقابل لستر در ضربات پنالتى 
و راه يابى سيتى به نيمه نهايى جام اتحاديه از شاگردانش و به خصوص موريچ دروازه بان 
تازه كار سيتى تمجيد كرد و گفت: به دنبال فتح جام اتحاديه هستيم. ما فصل گذشته در 
جام اتحاديه به فينال رسيديم و قهرمان جام شديم. براى همين بود كه در بازى   از اول 
با هدف پيروزى قدم به ميدان گذاشتيم. بازى   براى ما خيلى شبيه به فصل گذشته بود. 
نتيجه نهايى درست مثل اين مرحله در سال گذشته بود. پارسال كلوديو براوو براى ما در 

اين مرحله درخشيد و امسال نوبت درخشش آريانت موريچ بود.

ورزش: ليگ برتر بســكتبال امروز وارد هفته ششم 
مى شود؛ هفته اى كه در آن تيم  هاى مدعى در تهران 
رو در روى هم قرار مى گيرند و طلسم بازى بدون برد 
براى يكى از دو تيم قعر نشين شكسته خواهد شد. در 
اين هفته از رقابت ها تيم صدرنشــين و بدون باخت 
پتروشــيمى در اصفهان رو در روى ذوب آهنى قرار 
مى گيرد كه در بازگشت به ليگ برتر و تا اين هفته، تا 

ميانه جدول پيش رفته است.
در تهران اما ديدارهايى برگزار مى شود كه احتمالا 
جذابيت آنها بيشــتر از ميدانى است كه يك طرف 
آن صدرنشــين ليگ قرار دارد؛ در تالار بســكتبال 
آزادى تيم شيميدر ميزبان شهردارى گرگان است. 
شيميدر هفته گذشته در پايان ديدارى كه با حاشيه 
و درگيرى همراه بود، اولين باخت اين فصل خود را 
متحمل شد. شــاگردان محمدرضا اسلامى در اين 
هفته ميزبان تيمى هستند كه همچنان بدون باخت 
است. شــيميدر براى آنكه رده دوم جدول را حفظ 
كند بايد امتياز كامل اين بــازى را بگيرد در مقابل 

هم گرگانى ها قطعا نمى خواهند باختى در كارنامه 
خود ثبت كنند. همين موضوع جذابيت اين ديدار 

را موجب مى شود. 
ديگر ديدار برگزارشــده در تالار بسكتبال آزادى 
هم حساسيت هاى خاص خود را دارد. جايى كه 
دو تيم  تــه جدولى و بدون برد نيــروى زمينى و 

آويژه صنعت رو در روى هم قرار مى گيرد. آنچه 
مســلم اينكه در پايان اين رقابت، طلســم بازى 
بدون برد براى يكى از دو تيم تهرانى و مشــهدى 

مى شكند. 
ديگر ديدار اين هفته از مسابقات در دزفول برگزار 
مى شود. جاييكه تيم بدون برد رعد پدافند ميزبان 
تيم بدون باخت صنعت نفت است. به نظر مى رسد 
آبادانى ها هــم مانند ديگر نماينــده جنوب يعنى 
پتروشيمى براى حفظ روند ديدارهاى بدون باخت 
خود در اين هفته از مســابقات، مشــكلى نداشته 

باشند. 
برنامه ديدارهاى هفته ششــم رقابت هاى ليگ برتر 
بسكتبال باشگاه هاى كشور و جدول رده بندى تيم ها 

پيش از اين ديدارها به شرح زير است:
 ذوب آهن اصفهان - پتروشيمى بندرامام 
نيروى زمينى تهران - آويژه صنعت مشهد 

شيميدر تهران - شهردارى گرگان 
رعد پدافند هوايى - صنعت نفت آبادان

 هفته ششم ليگ بسكتبال

نبرد هوايى «پارسا» و «نيروى زمينى»

ورزش: در سال هاى اخير، نيمكت اســتقلال شاهد فراز 
و نشــيب هاى فراوان بوده و اين نيمكت به محبوب ترين 
استقلالى ها هم رحم نكرده است. با اين كه در ابتداى كار، 
هواداران استقلال دلايل مختلفى براى ناكامى شفر عنوان 
مى كردند اما او در نيم فصل دوم ليگ هفدهم نشان داد كه 
مى تواند يك اســتقلال قدرتمند بسازد. صحبت هاى او را 

در ادامه بخوانيد:

   چه چالش هايى در نيم فصلى كه گذشت پيش رو 
داشــتيد و عملكرد تيم تان را در نيم فصل نخست 

چطور ارزيابى مى كنيد؟
مسئولان قبلى باشگاه به حرف من راجع به تمديد قرارداد با 
اميد ابراهيمى، مجيد حسينى، تيام و جپاروف گوش ندادند 
و همه اين بازيكنان رفتند. هدف ما در آن زمان كسب ستاره 
سوم بود. زمانى كه از آلمان برگشتم، ديگر تيمى نداشتيم. 
جالب است وقتى در اردوى تركيه بوديم حدود 12 بازيكن 
در تمرينات حضور داشــتند، در نتيجه براى من مشخص 
بود كه راه بسيار سختى براى رســيدن به هدفمان داريم. 
خيلى ها به من زنگ زدند كه چرا وقتى هيئت مديره كارى 

كه مى خواهى را انجام نمى دهد به خانه نمى روى؟

    تاكيد شــما درباره بازيكنان اين است كه بايد 
روحيه برد داشته باشند. آيا گرو و نويماير كه بتازگى 
از استقلال جدا شــدند، فاقد اين روحيه بودند يا 

دلايل ديگرى در جدايى آن ها دخيل بود؟
اگــر بخواهيم راجع به گــرو صحبت كنيــم، او مهاجمى 
نيســت كه بخواهد هميشــه گل بزند بلكه بازيكنى است 
كه براى بقيه فضاســازى كرده و براى بقيه موقعيت سازى 
مى كند. او شــخصيت بســيار خوبى دارد و بازيكن خوبى 
است اما شــرايط براى او خوب نبود. همه فكر مى كردند 
او تيام دوم اســت ولى ما در ترانســفر تيام شانس بزرگى 
داشتيم اما در مورد گرو شــرايط بسيار سخت بود. مسائل 
ديگرى هم هست كه نمى خواهم راجع به آن صحبت كنم. 
برخى رسانه ها و هوادارها راجع به او خوشحال نبودند. او 
شانس گل زنى داشت ولى اعتماد به نفس نداشت و مسير 
حركتش اشتباه بود به همين دليل بهتر بود كه باشگاهش 
را عوض كند.در مورد ماركوس؛ او زمانى كه به اســتقلال 
آمد، 60-70 درصد آمادگى بدنى داشت. .او بازيكن خوبى 
است اما فراز و نشيب زياد داشت و براى او بهتر بود كه به 

باشگاه ديگرى برود و دوباره كارش را شروع كند. 

    پس از جدايــى اين دو بازيكــن خارجى، چه 
برنامه اى براى جذب بازيكنان جديد داريد؟

بايد دنبال مهاجمى بگرديم كه مانند تيام بتواند زياد گل 
بزند. بازيكنى كه شــايد در انگليس، ايتاليا و آلمان بازى 
كند كه اگر بخواهيم در اين سطح بازيكن جذب كنيم بايد 
حدود 2 ميليون دلار هزينه كنيم. ما به بازيكنى نياز داريم 
كه به ما بگويد مى خواهم بسيار خوب براى استقلال بازى 

كنم. ما هر روز ويدئوهايى از بازيكنان نگاه مى كنيم و آن ها 
را بررســى مى كنيم. ما قطعا به بازيكن خوب نياز داريم. 

مى خواهيم در ليگ قهرمانان بازى كنيم. 

    شما در اين فصل از رحمتى و حسينى به تناوب 
درون دروازه  استقلال استفاده كرديد. آيا اعتقاد 

شما به استفاده از سيستم چرخشى است؟
تيم ما هميشه تحت فشار است كه بايد ببرد. در اول فصل، 
حســينى مصدوم بود و رحمتى خيلى خــوب بازى كرد. 
من نمى توانــم دروازه بانى كه خوب بــازى كرده را عوض 
كنم. مهدى رحمتى دروازه بانى اســت كه مى تواند بازى 
را به خوبى بخواند. او قبــل از اين كه موقعيت روى دروازه  
ايجاد شود با پژمان، ميلاد يا دانشگر صحبت مى كند. اين 
نكته اى اســت كه دروازه بانان جوان ما بايــد ياد بگيرند.
دروازه بان خوب، آن دروازه بانى نيســت كــه بتواند فقط 
توپ هاى زيادى مهار كند. قبل از اين كه تيم ملى بخواهد 
به جام جهانى برود در بازى با ازبكســتان، حسينى توپ را 
در اختيار داشت ولى كســى صدايش را نمى شنيد. شايد 

اميرمحمد ســلطانپور:  اگر تمام قســمت قرمز شهر 
منچستر را جســتجو كنيد تقريبا محال است كسى پيدا 
شود كه اوله گنار سولسشيار را دوست نداشته باشد. چطور 
مى شود زننده گل پيروزى بخش شياطين سرخ در فينال 
1999 مقابل بايرن را فراموش كرد و چطور مى توان يكى 
از با اخلاق ترين و بى حاشيه ترين بازيكنان تاريخ ليگ برتر 
انگليس را دوست نداشت، كسى كه يكى از بهترين گلزنان 
نيمكت نشين تاريخ اين مســابقات نيز هست كه الكس 
فرگوســن هر زمان كه تيمش را در خطر مى ديد فقط به 
او روى نيمكت نگاه مى كرد. سولسشاير در مقابل دروازه 
حريف بى رحم بود و تناقض آن با چهره معصومانه اش لقب 

قاتل صورت بچه را براى وى به همراه داشت.
حالا بعد از اخراج مورينيو، مقامات منچســتريونايتد، با 
سولسشــاير براى هدايت قرمزهاى اولدترافورد حداقل تا 
پايان فصل به توافق دست يافتند. انتخاب او تعجب آور بود 
در حالى كه نام هاى بزرگى مانند زيدان و پوچتينو شنيده 
مى شد اما سران اولدترافورد به سراغ اين نروژى 45ساله 
رفتند، انتخابى كه شايد موقت بوده اما مسلما طرفداران 

پرشمار منچستريونايتد را ناراحت نكرده است.

دستاوردهاى سولسشاير به عنوان بازيكن
با يازده سال حضور در منچســتريونايتد، چهره اوله گنار 
سولسشــاير به خوبى نزد هواداران شــياطين سرخ آشنا 
اســت. او در جولاى 1996 و زمانى كه 23سال داشت با 
رقم 1,5 ميليون پوند به اولدترافورد آمد. او فصل قبل از آن 
در اولين بازى براى تيم مولده در ليگ نروژ هت تريك كرد 
و در پايان فصل 31گل در 42بازى به ثمر رســانده بود. او 
يكى از خريد موفق سر الكس فرگوسن بود. در مورد توانايى 
بالاى قاتل صورت بچه در گلزنى به عنوان بازيكن ذخيره 

صحبت شد، و بايد اين نكته را اضافه كنيم كه او در واقع با 
17گل زده به همراه اوليويه ژيرو ركورددار گلزنى به عنوان 
بازيكنى است كه از روى نيمكت به زمين مى آيد. نقطه اوج 
چنين دستاوردى براى او زمانى بود كه در فصل 1998-99 
در بازى مقابل ناتينگهام فارست به عنوان بازيكن جانشين 
به زمين آمد و چهار گل به ثمر رســاند تا شياطين سرخ، 
قهرمان سابق دو دوره اروپا را با نتيجه 8-1 در هم بكوبند! 
اما مسلما بزرگترين خاطره سازى وى در منچستريونايتد 
كه جزو بزرگترين لحظات تاريخ اين باشگاه پرافتخار نيز 
به حساب مى آيد، گلزنى وى در وقت هاى تلف شده بازى 
فينال ليگ قهرمانان سال 1999 در ورزشگاه نيوكمپ است 
كه يونايتد موفق شد بايرن مونيخ را به دراماتيك ترين شكل 

ممكن شكست داده و براى دومين بار قهرمان اروپا شود.
سولسشاير به جز قهرمانى اروپا، شش قهرمانى ليگ برتر 
و دو جام حذفى نيز به دست آورده و به خاطر وفادارى به 
باشگاه با وجود نيمكت نشينى، يكى از چهره هاى محبوب 
طرفداران در دهه هاى گذشته است.درواقع او هر وقت به 
ميدان مى رفت به عنوان تعويض طلايى گره از كار شياطين 

باز مى كرد. مثل فينال چمپيونزليگ مقابل بايرن مونيخ. 
او براى نروژ در جام جهانى 1998 و يورو 2000 به ميدان 
رفته و در 67بازى ملى 23گل زده است. سولسشاير بدون 
شك يكى از بزرگترين بازيكنان تاريخ كشور نروژ بوده كه 
لقب شواليه سنت اولاف، بزرگترين مدال افخار كشورش را 

نيز دريافت كرده است. 

كارنامه مربيگرى سولسشاير 
اوله گنار سولسشاير از سال 2011 ســرمربيگرى را به 
صورت رسمى آغاز كرد و با اينكه به هيچ عنوان سمتى به 
وسعت باشگاهى مانند منچستريونايتد را تجربه نكرده اما 

نتايج خوبى در باشگاه مولده در كشورش به دست آورده 
است. البته او در يونايتد نيز سابقه مربيگرى داشته و بعد 
از خداحافظى از فوتبال توسط فرگوسن به عنوان مربى 
مهاجمين شياطين سرخ انتخاب شده است؛ او همچين 
سرمربى تيم رزروهاى يونايتد بوده و با امثال بازيكنانى 
مانند پوگبا به عنوان قهرمانى ليگ اين رده دست يافته 
است. سولشــر طعم ســرمربيگرى را براى اولين بار در 
كشورش در تيم مولده چشــيد و با اينكه در اولين بازى 
مقابل تيم تازه صعود كرده به ليگ اين كشور 3-0 مغلوب 
شد اما در پايان فصل اولين قهرمانى تاريخ اين باشگاه در 

ليگ نروژ را براى آن ها به ارمغان آورد.
بعد از اين موفقيت پيشــنهادهايى براى او از ليگ برتر 
انگليس رســيد اما با وجود علاقه به بازگشــت به اين 
ليگ، پيشنهاد استون ويلا را در ســال 2012 رد كرد. 
البته مدتى بعد باشــگاه كارديف به سراغ او آمد و وى 
با آن ها به ليگ برتر بازگشــت. البته او مدت زيادى در 
اين ليگ باقى نماند و بــا تيمى كه در موقع آمدن او در 
رتبه شــانزدهم قرار داشت و در خطر ســقوط بود، در 
جدول آخر شد و به دسته پايينتر سقوط كرد. مقامات 
كارديف باز هم به سولسشاير اعتماد كردند اما نتايج او 
در چمپيونشيپ هم اصلا تعريفى نداشت و در سپتامبر 
2014 در حالى كه تيمش در رده پانزدهم قرار داشت 

از سمتش اخراج شد.
در 2015 او به مولده در كشورش بازگشت و در دو فصل 
پياپى عنــوان نايب قهرمانى را به دســت آورد. او در ماه 
دسامبر قرارداد جديد سه ساله اى با اين باشگاه به امضا 
رساند اما پيشنهاد از طرف باشگاهى مثل منچستريونايتد 
كه حتى موجب تبريك رسمى نخست وزير نروژ نيز شد، 

آنقدر خوب بود كه نمى توانست آن را رد كند.

  «اوله گنار سولسشاير» جانشين مورينيو شد

بازگشت تعويض طلايى به اولدترافورد

حميد رضا خداشناس: هفته بيست 
و يكم ليگ برتر فوتســال كشورمان 
عصر فــردا و از ســاعت 16 به صورت 
همزمان برگزار مى شود كه در مهم ترين 
بازى هاى اين هفته دو تيم مدعى گيتى 
پسند و مس سونگون به ترتيب به مصاف 
آذرخش بندر عباس و شهردارى ساوه 
خواهند رفت و فرش آرا در مشهد ميزبان 
مقاومت قرچك اســت. گيتى پسند 
صدرنشين  كه فاصله امتيازى اش با 
تيم دوم جدول 5 امتياز اســت در اين 
هفته به بندر عباس سفر كرده است تا 

مقابل آذرخش قرار بگيرد. شاگردان لك بى شك در اين بازى نيز 
همچون بازى هاى گذشته شــان به دنبال حفظ فاصله با تيم دوم 
جدول هستند تا با صدرنشينى ليگ را به پايان رسانده و شرايطشان 
در پلى آف مساعدتر باشد. از سوى ديگر در ورزقان مس سونگون كه 
منتظر لغزش صدرنشين است در اين هفته در مقابل شهردارى ساوه 
كه اكنون در رتبه آخر ليگ قرار گرفته قرار مى گيرد و به نظر كار 
سختى را براى پيروزى نخواهد داشت.  اما در مشهد نيز بازى حساسى 
بين فرش آرا و مقاومت قرچك برگزار خواهد شد. شاگردان حسن زاده 
كه فصل را با جدايى چند بازيكن مطرحشان از جمله قدرت بهادرى 
شروع كردند شايد خودشان هم تصور نمى كردند كه اينقدر خوب 
باشند و نتايج درخشانى با اين بازيكنان كم نام و نشان اما آينده دار 

كسب كنند تا جايى كه پشت سر دو تيم 
مدعى گيتى پسند و مس در رده سوم 
جدول قرار گيرند و درخشان ترين نتايج 
ادوار حضور در ليگ برترشان را اين فصل 
با اين بازيكنان و كادر بى حاشيه بدست 
آورند. آن ها اما اين هفته جدال سختى 
را با مقاومت قرچك براى حفظ جايگاه 
سومشان خواهند داشت. فرش آرايى ها 
در حالى به مصــاف مقاومت مى روند 
كه نفس هاى حفارى درســت پشت 
سرشــان حس مى كنند و خوب مى 
دانند براى اينكه هنوز هم سوم باشند 
بايد از ســد قرچكى ها بگذرند؛ چرا كه به نظر مى سد حفارى كار 

سختى را براى پيروزى مقابل اهورا نداشته باشد.
برنامه هفته بيست ويكم ليگ برتر فوتسال: 

جمعه 30 آذر 1397
- شهردارى ساوه  مس سونگون 

ارژن شيراز- سوهان محمد سيما قم
فرش آرا - مقاومت قرچك 

شهروند سارى- مقاومت البرز 
آذرخش بندرعباس -گيتى پسند  

-حفارى اهواز  اهورا بهبهان 
پارسيان شهر قدس- سن ايچ ساوه

 هفته بيست و يكم ليگ برتر فوتسال كشور

تهديد جايگاه فرش آرا 
از سوى حفارى

ورزش: در حالى كه مقدمات واگذارى تيم پديده به ســازمان 
هميارى فراهم شده بود مديركل ورزش وجوانان خراسان رضوى 
از قطعى شدن واگذارى اين تيم به شركت خصوصى شهر خودرو 
خبر داد. به نقل از پايگاه خبرى اداره كل ورزش وجوانان خراسان 
رضوى، فرزاد فتاحى درخصوص آخرين وضعيت تيم پديده گفت: 
ضمن قدردانى از مسئولين استاندارى، شهردار، شوراى اسلامى 
شهر و سازمان هميارى شهردارى ها به خاطر حمايت هاى مالى 
خوبى كه تاكنون از اين تيم داشــتند، مقدمات واگذارى تيم به 
سازمان هميارى فراهم شده بود.وى ادامه داد: اما باتوجه به اينكه 
شهر خودرو به عنوان اسپانسر بخش خصوصى براى تحويل گرفتن 
تيم فوتبال پديده و پرداخت هزينه هاى آن به صورت مكتوب اعلام 

آمادگى كرده بود جلساتى برگزار شد و ازآن جايى كه سياست 
دولت توجه و حمايت از بخش خصوصى است تصميم براين شد 

تا از اين شركت حمايت شود.
مديركل ورزش وجوانان خراسان رضوى بااشاره به ارسال نامه به 
استاندارى تصريح كرد: جلساتى با استاندارى و مديرعامل تيم 
پديده داشتيم و باتوجه به پيگيرى هاى استاندارى قرار براين شد 

تا طى چندروز آينده نتيجه نهايى اعلام شود.
فتاحى بابيان اينكه اين شركت از نظر آخرين وضعت مالى دچار 
مشكلى نبوده خاطرنشان كرد: چند روز فرصتى كه استاندارى 
خواسته تنها براى اطمينان خاطر است و مشكلى براى عقد قرار 

داد و انتقال اين تيم وجود ندارد.

ورزش: طرح تحول ورزش از جمله كارهاى ويژه اى  است كه در 
دستور كار موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى قرار گرفته 
است. به منظور ايجاد بستر مناسب براى خدمت به بارگاه ملكوتى 
حضرت رضا(ع)، توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم و نيز افزودن 
ورزش با پيوست فرهنگ رضوى به سبد خانوار ايرانى، كانون هاى 
خادميارى ورزشى در تربيت بدنى آستان قدس در همه حوزه ها و 

در سراسر كشور در حال فعال شدن است.
در اين رابطه طى گفت وگويى با دكتر هاشمى جواهرى، مديرعامل 

موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى انجام شده است.

   درخصوص ضرورت آغاز اين حركت فرهنگى ـ ورزشى 
در سراسر كشور بگوييد؟

از آنجايى كه عرصه هاى خدمت فيزيكى در مجموعه هاى تحت 
نظارت آستان قدس رضوى محدود هستند و درخواست دلدادگان 
ثامن الحجج(ع) براى خدمت زير اين پرچم بسيار زياد و افراد بايد 
سالها براى رسيدن نوبت خدمت خود در انتظار باقى مى ماندند، 
حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيســى بعد از تصدى 
توليت آستان قدس از توانمندى هاى متنوع متقاضيان خدمت 
با طرح خادميارى اســتفاده كرد. به اين ترتيب كه متقاضيان با 
ثبت نام در سامانه خادميارى بسته به تخصص خود اعم از فرهنگى، 
ورزشى، امدادى و... اعلام آمادگى مى كنند و پس از طى مراحل 
مقدماتى  احراز صلاحيت، از چهار نوبت خدمت ماهانه، سه نوبت 
را(با زمان تقريبى شش ساعت براى هر بار خدمت) در منطقه خود 
به ارايه خدمات تعيين شده از سوى نمايندگى هاى آستان قدس در 
استان ها مى پردازند و يك نوبت را در حرم رضوى به ارايه خدمت 

مشغول مى شوند. 

    عرصه هاى خدمتى زير مجموعه موسسه تربيت بدنى 
آستان قدس را تشريح كنيد؟

موسسه ما علاوه بر فعاليت هاى جارى در دو عرصه ورزش محلات 
و خادميارى ورزشــى ورود كرده اســت. ابتدا ورزش محلات در 
كنار فعاليت هــاى خادمياران قرار مى گيــرد و در آن نقاطى كه 
ظرفيت خادميارى توان جوابگويى نداشته باشد، به كار مى آيد. 
اكنون كانون هاى خادميارى ورزش را در 31 استان فعال كرديم. 
مسئولان اين كانون ها با معرفى نمايندگى هاى آستان قدس در 
استان ها، انتخاب و تيرماه امسال براى توجيه اوليه سفرى به شهر 

مشهد داشتند. 

   به شــمارى از عرصه هاى خدمتى در اين كانون هاى 
خادميارى اشاره كنيد؟

تاكنون در 17 منطقه شهر مشهد كانون هاى محله اى خادميارى 

را فعال كرده ايم و تا پايان امســال نيز اين تعــداد را به 30 كانون 
مى رسانيم. عرصه هاى ارايه خدمت تعريف شده براى اين كانون ها 
از استفاده از زيرساخت هاى ورزشــى موسسه گرفته تا برگزارى 
دوره هاى آموزشى و تربيتى و نيز برپايى مسابقات و فعاليت هاى 
ورزشى را شامل مى شود. كانون پيشكسوتان ورزشى را به تازگى 
راه اندازى كرده ايم . كانون جانبازان و معلولان و ماســاژ و حركت 
درمانى از ديگر كانون هايى اســت كه در بحث خادميارى فعال 

شده است.

    در رابطه با طرح هايى كه فرهنگ ورزش كردن را به بستر 
عمومى تر جامعه مى آورد، توضيح دهيد؟ 

مجموعه برنامه هاى عمومى نظيــر پياده روى هاى عمومى و يا 
ورزش هاى صبحگاهى و عصرگاهــى را هم با تغيير رويكردهاى 
فرهنگى در انجام آن ها با مســاعدت نهاد همــكار و يا به صورت 
مســتقل در اســتان ها در نظر گرفته ايم كه در آينده نزديك با 
آماده سازى بسترهاى مورد نياز به مرحله عملياتى شدن مى رسد. با 
برنامه ريزى و اجراى امور ترويجى در زمان انجام مسابقات عمومى 
و يا برگزارى بازى هاى فوتبال در ورزشــگاه امام رضا(ع) به اين 
حركت هاى ورزشى، سمت و سوى فرهنگى و معنوى مى دهيم. 
بخشى از فعاليت هاى كانون هاى خادميارى محله اى ما در مساجد 
رقم مى خورد. به اين ترتيب كه با اعلام نياز اين كانون هاى محله اى، 
دو روز در هفته با هماهنگى خادمياران خانم و آقا(غالباً با تخصص 
فيزيولوژى و آسيب شناسى) ساعتى بعد از نماز مغرب و عشا در 
مسجد حاضر مى شوند و به افراد متقاضى مشاوره ورزشى مى دهند. 

    در راستاى عملياتى كردن طرح هاى مختلف خدمت محور 
با ديگر نهادها چه همكارى هايى در نظر داريد؟

هدف اين مجموعه رقابت با نهادهاى دست اندركار فعاليت هاى 
ورزشى چون وزارت ورزش، سازمان تربيت بدنى ، بسيج و يا تربيت 
بدنى شهردارى ها نيست؛ بلكه تنها در نقاطى كه كمبود احساس 
مى شود، حاضر شده و با هم پوشانى فعاليت هاى در حال اجرا و در 
برخى موارد نيز با همكارى با ديگر مجموعه هاى ورزشى به تقويت 
ورزش كشور كمك كنيم. در طرحى تحت عنوان «ورزش مادران 
و دختران» با هماهنگى هاى صورت گرفته با برخى از محيط هاى 
آموزش و پرورش، دختران سر كلاس هاى خود حاضر مى شوند 
و مادران به سالن ورزش يا نمازخانه مى روند و با حضور خادميار 
ورزشى ســرفصل ورزش در خانه را آموزش مى بينند. در تداوم 
اين گونه برنامه هاى فرهنگى ـ ورزشى در حال تنظيم و امضاى 
تفاهم نامه اى با آموزش و پرورش با هدف اعزام خادمياران ورزشى 
متخصص تربيت بدنى به مدارس مناطق محروم به عنوان مربى 

ورزش مدرسه هستيم. 

استاندارى با انتقال  امتياز تيم موافقت  كرد

پديده خصوصى

بررسى كانون هاى خادميارى ورزشى در گفت وگو  با 
مديرعامل موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى 

خدمتى جديد 
با برند ورزش رضوى

گفت وگو

    سرمربى تيم ملى تكواندو : 
مردانى و هادى پور مى توانند 

الگويى براى ساير قهرمانان باشند
تســنيم: فريبــرز عســكرى، ســرمربى تيم 
ملى تكواندو گفــت: روند مثبت و رو به رشــد 
هادى پور و مردانــى مى توانند الگوى بســيار 

خوبى براى ساير قهرمانان تيم ملى باشند.
فريبرز عســكرى  گفت:   عملكرد مردانى درس 
بزرگى بــراى ما به عنوان حامــى خواهد بود تا 
صبر و تحمل خود را بيشــتر كنيم. قهرمانان ما 
در حال تلاش هســتند و قطعا به مرور زمان با 
توجه به اينكه مسير، مســير المپيك است اين 
تغييرات رقم خواهد خورد. در دوره گذشته ما 
تمامى افتخارات را در دنيا به دست آورديم، اما 
چون در المپيك موفــق نبوديم خيلى انتقادات 
به تكواندو كشورمان وارد شد. اميدوارم نتيجه 
اين تغييــرات را با نتايج درخشــان در المپيك 
توكيو بگيريم كه بچه ها شايستگى آن را دارند.
وى گفت: نفراتــى كه مدال طلاى مســابقات 
المپيــك جوانــان، مــدال آوران طــلا و نقره 
گرندپــرى منچســتر و دارندگان نشــان هاى 
طلا، نقره و برنز فينال گرندپــرى در فجيره از 
حضور در مســابقات انتخابى معاف هستند و ما 
اين موضوع را از قبل بــه بازيكنان اعلام كرده 
بوديم.  بر اين اساس ميرهاشم حسينى، آرمين 
هادى پور، ســجاد مردانى، على اشــكوريان و 
محمدعلى خسروى از حضور در انتخابى معاف 
هستند و ساير بازيكنان بايد در انتخابى حضور 

داشته باشند.
وى گفت: ما در مســابقات انتخابى اين شانس 
را به تمام كســانى كه مدعى حضور در تيم ملى 
هســتند، اما هيچ ســابقه اى ندارنــد خواهيم 
داد تا خود را محــك بزنند. اصــلا قصد ندارم 
دست خوش هيجان شــوم و تمام تلاشم خود را 
انجام خواهم داد كه بهترين نفرات به مسابقات 
جهانى اعزام شوند. اين مســئله نيز به اين معنا 
نيســت كه كسى اگر در اين مســابقات مغلوب 
شــد به او خيلى فرصت بدهيم. بر همين اساس 
نفرات اول تا دوم مسابقات آزاد قهرمانى كشور 
و نفراتى كه از نگاه كادرفنى شايســته باشــند 
اما در هر دورى از مســابقات حذف شــدند اما 
صلاحيت حضور در اردو را داشــته باشــند به 

اردوى تيم ملى دعوت خواهند شد.

سينا حسينى: تيم ملــى بحرين سومين تيم گروه نخست 
مسابقات جام ملت هاى آسيا است، كه بايد در كنار امارات، 
تايلند و هندوستان به رقابت بپردازند، تا شايد بتوانند بعد از 
تنها موفقيت خود در جام ملت هاى آسيا كه سال 2004 براى 

آنها رقم خورد را تكرار كنند.
بحرينى ها در جام هفدهم با اتكا به توانمندى هاى ليگ خود 
راهى مسابقات شــدند، آنها هرچند تيمى جوان را براى اين 
مســابقات راهى امارات نكرده اند اما اميدوارند با استفاده از 
تجربيات بازيكنان خود بتوانند در سه مسابقه سرنوشت ساز 
خود در مرحله مقدماتى نتايج قابل قبولى را به ثبت برسانند. 
ميانگين سنى تيم فوتبال بحرين همانند ميانگين سنى تيم 

تايلند و امارات ميانگين سنى 27 سال است.

تيم 113
بازيكنان بحرين در آخرين رده بندى تيم هاى فوتبال از سوى 
فدراســيون جهانى فوتبال روى پله يكصد و سيزدهم جهان 
قرار گرفته است. به همين دليل بسيارى از كارشناسان شانس 
اين تيم براى حضور در مرحله حذفى مسابقات جام ملت ها را 

بسيار پائين مى دانند اما با اين وجود بعيد نيست آنها در رقابت 
با تيم هاى مدعى گروه اول دردساز ظاهر شوند.

مهاجمان بى آزار
عبدالوهاب الصافى بازيكن 34 ساله تيم ملى فوتبال بحرين با 
82 بازى ركورددار بيشترين بازى ملى براى تيم ملى بحرين 
است. هافبك 34 ســاله تيم المحروق بحرين اميدوار است 
در اين جام با قرار گرفتن در تركيب تيمش يكى از بازيكنان 

تاثيرگذار گروه لقب گيرد.
بحرينى ها در آمار گلزنى نتايج خوبى را به ثبت نرسانده اند 
به همين دليل تيم هاى مقابــل بحرين نگران مهاجمان اين 
تيم نيستند.سامى، مهاجم 29 ساله تيم ملى بحرين با 7 گل 
خطرناك ترين بازيكن حاضر در خط حمله اين تيم است كه 
از نظر كارشناسان اين آمار يكى از ضعيفترين آمارهاى موجود 
در اين مسابقات براى مهاجمان يك تيم است. مجموع گلزنى 
بازيكنان تيم ملى بحرين كه در اردوى اين تيم حضور دارند 
از عدد 34 عبور نمى كند كه اين نشــان مى دهد بحرينى ها 
تبحرى در گلزنى ندارند و تنها به كارهاى دفاعى علاقه دارند.

دفاع يكپارچه
بحرينى ها پيش از شروع رقابت هاى جام ملت هاى آسيا در سال 
2018 در مجموع 9 بازى تداركاتى در نظر گرفتند كه از اين تعداد 
8 بازى انجام شده است و يك بازى پيش از شروع جام براى آنها 
باقى مانده است كه اين ديدار مقابل متحد هميشگى آنها عربستان 
سعودى برگزار خواهد شد. بحرينى در 8 بازى تداركاتى و دوستانه 

خود در سال 2018 سه شكست، سه تساوى و دو پيروزى داشته اند 
كه اين آمار نشان مى دهد تيم بحرين جزو تيم هاى خطرناك جام 
هفدهم نيست.  اما با اين حال كارشناسان معتقدند اين تيم مى تواند 
با دفاع محض خود اعصاب و روان تيم هاى رو به رو را به شدت به هم 
بريزد و در ضد حملات خطرناك باشد هرچند كه مهاجم خطرناكى 

در تركيب اين تيم حضور ندارد.

همراه با جام ملت هاى آسيا (5)

بحرين؛ هميشه بى آزار

ليگ برتر بسكتبال
 شيميدر - شهردارى گرگان

 پنجشنبه 29 آذر - ساعت: 18:15 زنده از شبكه ورزش

 هفته 18 ليگ برتر انگليس
 ولورهمپتون - ليورپول

جمعه 30 آذر-  ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

اين يكى از مشكلاتى بود كه كى روش او را به جام جهانى 
نبرد. من هميشه مى خواهم به حسينى كمك كنم و اين 

موضوع را دفعه قبل هم به او گفتم. 

    از اســتقلال فاصله بگيريم و به سراغ تيم  ملى 
برويم. به نظرتان شــانس تيم ملــى ايران براى 

قهرمانى در جام ملت ها چقدر است؟
كى روش يــك مربى حرفه اى اســت و مى داند كه با اين 
بازيكنان مى تواند قهرمان آسيا شود. من قبلا در آسيا كار 
كرده ام و همه مى دانند كه ليگ ايران نســبت به گذشته 
بهتر شده است. ما شانس بزرگى در جام ملت ها داريم و 
فكر مى كنم اين دوره، زمان كسب موفقيت است. تعامل 
كى روش با مربيان ليگ قطعابه سود تيم ملى خواهد بود. 

مطمئنم تيم ملى با جام به ايران برمى گردد.

    دوباره به سراغ استقلال و ليگ برتر برويم. در 
هفته هاى اخير انتقادات زيادى نسبت به عملكرد 
داوران در ليگ برتر شــد. حتــى صحبت از اين 

موضوع شد كه جريان خاصى براى قهرمان كردن 
يك تيم مشخص در ليگ برتر وجود دارد. آيا شما 

وجود چنين جريانى را قبول داريد؟
مــا داوران خوبى داريــم وبايد از آن هــا حمايت كنيم. 
فدراسيون هم بايد همين كار را انجام دهد و VAR را به 
ايران بياورد. مى دانم كه داورها در ايران كار سختى دارند 
و فكر مى كنم دســتمزدى هم كه مى گيرند زياد نيست. 
فدراسيون هم بايد از داوران و كمك داوران حمايت كند.

    در پايان چــه قولى مى توانيد بــه هواداران 
استقلال بدهيد؟

من مربى  هستم كه هميشه دنبال برد هستم و هيچ وقت 
نمى گويم سوم يا چهارم شــدن خوب است. هواداران ما 
بايد بدانند كه بازيكنان، كادرفنى ، مديرعامل، تداركات 
و تمام اعضاى باشگاه با هم هســتيم. مديرعامل باشگاه 
براى تيم ما بسيار مهم است و به بازيكنان انگيزه مى دهد. 
فقط زمانى كه همه با هم باشيم و يك هدف داشته باشيم 

مى توانيم موفق شويم.

ايران مى تواند 
قهرمان آسيا شود

ورزش:  سرمربى جديد تيم 
ملى كشتى آزاد نوجوانان 
گفت: ايــن تيمى كه 
تحويــل گرفتــه ام، 
قهرمان دنيا نيست و 

ما از تيم سابق فقط يك 
كشتى گير را در تركيب سال 

آينده مان داريم. امير توكليان  گفت: 
اول از همه كار كردن در اين رده ســنى 
عشق مى خواهد. من تجربه كار كردن 
در اين بخش را داشتم و پيش از اين به 
عنوان مدير تيم هاى ملى پايه در آسيايى 
نوجوانان نيز حضور داشتم به همين دليل 
از تيم نوجوانان كاملا شناخت دارم. وى 
گفت: وزارت ورزش اعتبــارى را براى 
نخبه هاى رشــته هاى مختلف در نظر 
گرفته كه اميدوارم نگاه آنها و همچنين 
كميته ملى المپيك و فدراسيون كشتى 

به اين رده ســنى و خصوصا 
كشــتى ويژه باشد. اگر 
مى خواهند در مسابقات 
جهانى و المپيك هاى 
بعدى نتيجــه بگيريم 
بايد از تيم ملى نوجوانان 
حمايت كنيــم. اين هزينه 
نيست بلكه سرمايه گذارى است. 
نوجوانان هميشه مظلوم واقع شده اند و 
حتى اصحاب رسانه نيز توجهى كه لازم 
است را به اين رده سنى نشان نمى دهند 
كه اميدوار هستم اين نگاه تغيير كند. وى 
گفت: زمان رياست خادم تلاش مى شد 
كه به هر تيم سالى دو تورنمنت خارجى 
اختصاص پيدا كند تا با شركت در اين 
رقابت ها نواقص برطرف شود، اميدوارم 
پس از اين نيــز بتوانيم تورنمنت هاى 

بين المللى را تجربه كنيم.

توكليان: تيم قهرمان دنيا را 
تحويل نگرفته ام!

سرمربى جديد تيم 
ملى كشتى آزاد نوجوانان 
گفت: ايــن تيمى كه 
تحويــل گرفتــه ام، 
قهرمان دنيا نيست و 

ما از تيم سابق فقط يك 
كشتى گير را در تركيب سال 

به اين رده ســنى و خصوصا 
كشــتى ويژه باشد. اگر 

بايد از تيم ملى نوجوانان 
حمايت كنيــم. اين هزينه 

تحويل نگرفته ام!
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كتاب عكس «شهداى حادثه منا» رونمايى شد
باشــگاه خبرنگاران: مراســم 
رونمايى از كتاب عكس «چهارصد 
و شصت و پنج نفر» نوشته ميترا 
زرگرانى با موضوع «شهداى حادثه 
منا» در فرهنگسراى نياوران برگزار 
شــد. كتاب عكــس «چهارصد و 

شــصت و پنج نفر» كه به انعكاس تصويرى مهم ترين اخبار منتشر شده 
دربــاره حادثه منا و بازتاب خبرى اين حادثه در مطبوعات و رســانه هاى 
داخلى مى پردازد، از سوى انتشارات آستان قدس رضوى منتشر شده است. 
گفتنى اســت، در پايان اين مراســم ضمن رونمايى از كتاب «چهارصد و 
شــصت و پنج نفر» از ميترا زرگرانى نويســنده اين كتــاب و جمعى از 

خانواده هاى معظم شهداى حادثه منا نيز تقدير و قدردانى شد.

در برنامه «شب شعر» بررسى شد
تفاوت عشق در اشعار سعدى، حافظ و مولانا

مهر: تفاوت مفهوم عشق در اشعار 
ســعدى، حافظ و مولانا در برنامه 
تلويزيونى «شب شعر» مورد بررسى 

قرار گرفت.
يازدهمين برنامه تلويزيونى «شب 
شــعر» با موضوع «عشق در شعر 

فارسى» با ميزبانى محمود اكرامى فر و حضور رضا بيات و محمود حبيبى 
كسبى از شبكه چهار سيما پخش شد.

بيات در ابتداى اين برنامه گفت: حب جمع بين دوســت داشتن و عشق 
است. ريشه هر دوى اين كلمات عربى هستند. در هر زبانى بعضى واژه ها 
كاربرد دارند و بعضى ندارند. مثلاً در فارســى ما آرامگاه به كار مى بريم اما 
آرامســتان را نه، با اينكه هر دو واژه يك معنا دارند. حب و عشــق همين 
ساختار را در زبان عربى دارند. نكته ديگر اينكه يك واژه اى مفهوم قدسى 
پيدا مى كند يكى نمى كند. واژه وقتى از زبانى به زبان ديگر مى رود، ممكن 
اســت اقتضائاتش عوض شــود. حافظ، مولوى و سعدى كه استادان زبان 
فارسى هستند و دغدغه دين دارند، از عشق بسيار استفاده كرده اند ولى از 

حب بسيار كم. عشق فارسى ترجمه حب عربى است.
در ادامه كســبى گفت: يك نظر زبان شناسى هست كه مى گويد، هيچ دو 
كلمه اى در جهان با هم دقيقاً مترادف نيستند. مثل سرخ و قرمز كه به يك 
معنا هستند اما تاريخ، فرهنگ و انرژى متفاوتى دارند. حب به نظر مى رسد 
در صدر اســلام كاربرد داشته است و عشــق از گياه عشقك گرفته شده 
كه همان پيچك ماســت و درخت را خفه مى كند. به نظر مى رسد به اين 
توجه داشته اند كه عشق نابه سامانى به همراه دارد. حب، جمع بين دوست 
داشتن و عشق است. حب مى تواند مترادف عشق در شعر فارسى باشد. در 
نگاه فقهى جواب مشخص است، اما در نگاه باطنى اساساً دوست داشتن ها 
جنس هاى مختلفى دارند. عشق هميشه لزوماً بين دو جنس مخالف اتفاق 

نمى افتد كه به ازدواج ختم شود. عشق مى تواند به والدين يا كتاب باشد.
بيات در پاسخ گفت: در ادبيات ما اگر عشق شديد باشد، عاشق خودش را 
به تملك معشــوق در مى آورد، نه اينكه معشوق را به تملك خود درآورد. 

غزليات سعدى رساله عملى عاشقى است.
شمس اين هايى اســت كه مولوى خدا را در آن مى بيند. سعدى از عشق 
زمينى شروع مى كند اما معشوق را آن چنان خالصانه دوست مى دارد كه 
چيزى براى خودش نمى خواهد. كســبى گفت: عشق مولوى مشخصاً به 
شمس است، يعنى از جنس عشق مريد به مراد است. عشق سعدى، يك 
عشــق ملموس و زمينى اما عفيف اســت. حافظ از يك منظر جمع بين 
مولوى و ســعدى اســت و از منظر ديگر نگاهى كاملاً ويژه به عشق دارد. 
حافظ يك جهان عاشقانه را نگاه مى كند، نه آن را در خاك محصور مى كند 

و نه در آسمان، آن قدر دور مى اندازد كه دست كسى به آن نرسد.
بيات نيز گفت: شمس آيينه اى است كه مولوى خدا را در آن مى بيند، يعنى 
شمس بهانه است. كسبى در مخالفت گفت: من باور دارم كه مولوى عاشق 
خودِ شــمس است. اين در باورهاى متصوفه وجود دارد. يقيناً شمس قرار 
است كه پلى براى رسيدن به حق و حقيقت باشد اما آنچه در شعر مولوى 
است، عشق به شمس است. پاسخ بيات به كسبى چنين بود: مولوى از زمان 
به دنيا آمدن بزرگ زاده بوده و همه احترامش مى كردند تا اينكه شــمس 
تبريزى آمد و او را به هيچ انگاشــت. تصور من اين است كه مولوى لذت 
آزادى از خود را با شمس چشيده است. شاعرى به نام كسبى، مى خواهد 

مولوى شود يا سعدى يا حافظ يا هيچ كدام؟
كسبى در پاسخ گفت: حتماً حافظ؛ با مولوى زياد ارتباط برقرار نمى كنم. 
سعدى هم به نظرم يك سويه است، با اينكه در عشق و شعر او را مى ستايم. 
جايگاه حافظ بسيار ويژه است. انسان امروز يك انسان فرديت گراست. يك 
تفاوت ديدگاهى در انسان معاصر و شعر معاصر به وجود آمده و آن اين است 
كه منِ شعر حافظ و سعدى منِ نوع بشر است. اما انسان امروز يك انسان 
فرديت گراست و عشق به جلوه گرى دارد بنابراين شعر امروز كاملاً وقوعى 
شده اســت. بيات هم گفت: روزگار معاصر، روزگار كم عمق بودن است و 

رابطه عاشقانه هم كم عمق است.

شعر جديد  افشين علا براى زنده ياد زرويى 
فارس: افشين علا سروده اى را با 
عنوان «مــاه احمدآباد» به زنده ياد 
ابوالفضل زرويــى نصرآباد تقديم 

كرده است.

«ماه احمدآباد»
ز هر كس كه پرسى، به هر كس كه گويى

نديده ست از يار من جز نكويى
به نامش قسم روضه بر غربت او
نه اغراق باشد نه بيهوده گويى
اجل تا كنون از ميان رفيقان

نچيده ست ريحان بدين مشك بويى
سخندان و صاحبدلى عارف اما
نه با زهدورزى، نه آشفته مويى

مقيد به آيين، نه نان خوردن از دين
به عهد ريا محو آيينه خويى

شب احمدآباد را بعد از آن مه
نمانده ست برجا به جز كورسويى

بميرم در اين غم كه در واپسين دم
طبيبش نيامد پى چاره جويى
دريغا ابوالفضل صاحب فضايل

دريغا زرويى دريغا زرويى...

گفت و گو با يوسف قوجُق، به بهانه «زندانى دو ديكتاتور» تازه ترين اثرش

قهرمان من از جنس مردم است

 بعد از كتاب «لحظه ها جا مى مانند» كتاب 
جديدى منتشر كرده ايد؟ 

بعــد از رُمان «لحظه ها جا مى مانند» كه از ســوى 
شهرستان ادب چاپ شد، حداقل سه رُمان از من 
منتشر شده و يك رمان هم در آينده اى نزديك قرار 
است منتشر بشود. رُمان «نردبانى رو به آسمان» از 
كانون پرورش فكرى و رُمان «وقت جنگ، دوتارت 
را كوك كن» از دفتر نشــر فرهنگ اسلامى و اين 
رُمان «زندانى دو ديكتاتور» كه بتازگى از موزه عبرت 
ايران منتشر شده است. رُمانى هم براى مخاطبان 
نوجوان با عنوان «تاريخ با طعم ذغال اخته» نوشته ام 
كه درباره رضاشاه اســت و قرار است تا آخر سال 

توسط حوزه هنرى منتشر بشود.
البتــه در اين مدت، با كارهــاى مرتبط با ادبيات 
داســتانى مشــغول بوده ام. ارزياب آثار داســتانى 
برخــى از ناشــران، دبيرى جشــنواره قلم زرين، 
داورى جشنواره داستان انقلاب، داورى دوره اخير 
جشــنواره قلم زرين، داورى اولين دوره جشنواره 
بوى خــاك و داورى دو دوره اخير انتخاب كتاب 
ســال دفاع مقدس از جمله همين مشــغوليات 
ادبى ام در چند ســال اخير بوده است. همكارى ام 
بــا دفتر ادبيات داســتانى موزه عبــرت ايران هم 
تجربــه خوب و جديدى برايم بود و باعث شــد از 
نزديك با بسيارى از سوژه هاى جالب و موضوعات 
مبارزان قبل از انقلاب و مسائل شكنجه شده ها در 
بازداشتگاه كميته مشترك ساواك و شهربانى آشنا 
بشوم. همه اين ها كه گفتم، به كنار، چيزى كه در 
ادبيات داستانى خيلى حائز اهميت است، پرُنويسى 
نيست، بلكه نوشتن آثار كيفى هست. براى نوشتن 
يك رُمان، حداقل يك ســال و حداكثر چند سال 

وقت لازم است.

 «زندانى دو ديكتاتور» رُمانى بر اســاس 
زندگى يكى از جانبازان شــهيد اســت كه 
بتازگى به شهادت رسيده است. چگونه با اين 

شهيد آشنا شديد؟
ايــن شــهيد بزرگوار دقيقاً آخرين شــب ســال 
1394 درگذشته اســت. اينكه ايشان را از نزديك 
مى شــناخته ام يا نه، بگذاريــد صادقانه مطلبى را 
بگويم. بيشــترِ ما معمولاً اشخاصى را مى شناسيم 
كه در زمينه هاى مختلف، چهره هاى سرشناســى 
هســتند. اين موضــوع بندرت در جهــان علم و 
فرهنــگ و ادب اتفــاق مى افتد و غالبــاً در عالم 
سياســت، مقامات را و در عالم سينما، بازيگران را 
مى شناسند. اين موضوع، همزاد با ما آدم هاست و 
گريزى از آن نيست. غافليم از شخصيت هايى كه 
با داشتن گوهرهاى درخشان و بسيار ارزشمند، در 
پس مه غليظ و غبارهاى تبليغاتى، ناپيدا هستند 
و البته اين ها هرگز ميل به شــناخته شدن ندارند، 
چون به دنبال كسب نام و نشان نبوده اند و نيستند. 
اعتراف مى كنم كه من هم مثل ميليون ها ايرانى، 
هيچ نوع آشــنايى با آن شهيد نداشتم. لابد براى 
شما هم اتفاق افتاده است. بعضى وقت ها حسرت به 
دل مى مانى كه چرا فلان كتاب فوق العاده خوب را 
نخوانده اى و يا دير خوانده اى. من هم با اين شهيد 
بزرگوار چنين وضعيتى داشتم. كتابى بوده عميق و 
ارزشمند؛ پرُ از معرفت. صادقانه بگويم، كاش زمان 

به عقب برمى گشت و فرصت اين را پيدا مى كردم 
كه مى ديدمشان. 

اينكه چطور شــد رفتم سراغ نوشــتن رُمانى كه 
موضوعش اين شخص بخصوص است، برمى گردد 
به آغاز همكارى ام با دفتر ادبيات داســتانى موزه 
عبرت ايران. به پيشــنهاد مدير محتــرم موزه و 
دوستى بســيار عزيز كه آن شــهيد را از نزديك 

مى شناخت، سراغ اين شخص رفتم. 

 در نوشــتن اين اثر از چه منابعى استفاده 
كرده ايد؟

بــا پرس وجويى كه كــردم، ديدم ايشــان هيچ 
مصاحبه اى در هيچ رسانه اى نداشته است. كتابى 
حاوى اسناد ساواك از مركز بررسى اسناد تاريخى 
درباره ايشان منتشر شده بود (ياران امام به روايت 
اسناد ساواك/شــماره 58) كه خيلى كمكم كرد. 
ورق بــه ورق همان كتاب را خواندم و لابه لاى آن، 
از صداقت و شــجاعت و مظلوميت ايشان در قبل 
از انقلاب و دوران مبارزاتشــان آشنا شدم و همان 
شد مرجع من در گرته بردارى مستقيم از شخصيت 
ايشان براى نگارش رمان. جالب است بدانيد كه در 
اين بين، به صورت خيلى اتفاقى از دوست خوبم، 
قاسم فروغى جهرمى هم كه زمانى هم بند ايشان 
در قبل از انقلاب بوده، درباره شخصيت و مبارزات 
ايشــان در قبل از انقلاب و زمان جنگ تحميلى، 
فروتنى و از خصلت هاى ارزشــمند انسانى ايشان 
موضوعات جالبى شــنيدم. پيام حضــرت آقا در 
مراسم چهلم شــهادت آن بزرگوار هم مبين همه 
اين خصوصيات رفتارى و كردارى ايشان بود. تمام 

اين ها موجب شد كه من شروع به نوشتن بكنم. 
اگر بگويم كه حس حضور معنوى ايشان به هنگام 
نوشتن، خيلى كمكم كرد، شــايد درك آن براى 
خيلى ها دشوار باشد، اما حقيقت غيرقابل انكارى 
است. گاهى اتفاقاتى در زندگى ما انسان ها مى افتد 
كه با منطق جور درنمى آيد اما محتمل هســت. 
دركل، شهيد «حسن حســين زاده موحد» يكى از 
شخصيت هايى ا ست كه حسرت آشنايى ديرهنگام 

با ايشان را دارم.

 چه مشخصه هايى در زندگى ايشان وجود 
داشت كه براى شما جالب به نظر رسيد و براى 

نوشتن داستانى آن قصه ها متقاعد شديد؟
اين شهيد بزرگوار جوان ترين مبارز قبل از انقلاب 

بوده كه طعم زندان و شــكنجه را چشيده است. 
به عبارتى اولين بار در 15 ســالگى بازداشت شده 
است. اينكه گفتم جوان ترين زندانى قبل از انقلاب، 
به اين دليل است كه به خاطر فعاليت هاى خودش 
بازداشت شده، نه به واسطه فعاليت سياسى خانواده 
يا دوســت يا آشــنا. چون فكر مى كنم ساواك و 
شهربانى ممكن بوده كسى كمتر از اين سن و سال 
را هم بازداشت كرده باشد، اما به واسطه بازداشت 
افرادى منتســب به آن فرد بوده باشد، نه خود آن 

نوجوان 15 ساله يا كمتر از آن.
نكته ديگر اينكه، اين شهيد پنج بار و در مجموع به 
مدت هشت سال و هفت ماه در حبس بوده و بعد 
از انقلاب هم با شروع جنگ، به جبهه رفته و مدت 
چهار ســال هم در اردوگاه تكريت11 زندانى بوده 
است. به يك معنى، بيشترين زمان از بهترين دوره 
زندگى خودش را وقف انقلاب و جنگ كرده و اين 
براى من نويســنده، سوژه بسيار جالبى بود. نكات 
قابل تأملى داشت كه ذهنم را براى نگارش رمانى 
درباره اين شخصيت مظلوم و برجسته كشورمان به 

خودش مشغول كرد.

فرامــوش نكنيم كه رُمان هــا از دل جامعه بيرون 
مى آينــد و قهرمانان داســتان هاى رئال از جنس 
انسان هايى هستند كه ما در جامعه مى بينيم. كارى 
كه رمان نويس مى كند، انتخاب لحظات برجسته از 
زندگى اين افراد و پياده كردن هوشمندانه فنى و 

هنرى ايده اش در قالب همان افراد است. 

 درباره كسى صحبت مى كنيم كه همين 
حوالى ما زندگى مى كرده اســت. نوشتن از 
ايشان براى شما سخت يا مبهم نبود؟ كمى 

درباره اين رمان برايمان بگوييد.
در اين رمان به شخصيت اين شهيد مظلوم از منظر 
افرادى نگاه كرده ام و ايشان را ديده ام كه به لحاظ 
جايگاهى و شخصيتى، كاملاً با هم متفاوتند. بيشتر 
اين افراد كه راويان فصل هاى اين رمان هســتند، 
به صورتى اســنادى در كتاب اسناد ساواك آمده 
بودند و از منظر هر كدام، مى توانســتم بخشى از 
ابعاد شخصيت شــهيد را واكاوى كنم. به همين 
خاطر، برخى از راوى هاى ايــن رمانم، عبارتند از 
شكنجه گر ساواك، تحليلگر مسائل سياسى ساواك، 
نفوذى هاى شهربانى در جلساتى كه آن شهيد در 
آن ها شــركت مى كرده، بازارى، افسر بعثى كه در 
اردوگاه تكريت11 حضور داشته، استاد رشته فلسفه 

دانشگاه و....
نوشتن رمانى كه پس زمينه اى تاريخى دارد يا درباره 
شخصى خاص نوشته مى شــود، بسيار سخت تر 
از رمان هايى اســت كــه برخاســته از تجربيات، 
مطالعات پراكنده و تخيل نويسندگان شان هستند. 

وســواس در عــدول و يا عدم عــدول از واقعيات، 
نويســنده ادبيات داستانى را بشدت آزار مى دهد و 
محــدود مى كند، مگر اينكه تاريخ و واقعه تاريخى 
يا شخصيتى كه نويسنده، الگوهايى از ابعاد مختلف 
ايشــان را وام گرفته و گرته بردارى نموده، بهانه اى 

براى روايت خط داستانى اش باشد.

 سؤالى تكرارى است، ولى ما ناگزيريم از 
تكرار بسيارى از حرف ها. كدام قسمت هاى 
داستان، حقيقى و كدام قسمت ها متكى به 
خيال نويسنده است. شــما به اين پرسش 

درباره اين رمان چه پاسخى مى دهيد؟
قرار نيست نويسنده دقيقاً همان چيزهايى را در 
رمانش بنويســد كه واقعيت صرف باشد. تعريف 
رمان و داســتان مشخص است. درباره اين اثر، بر 
اين نظرم كه مظلوميت، آزادانديشــى، بى تعارف 
بودنش در حوزه عقيده و راسخ بودن در اعتقاداتش 
و سرسختى در برابر مشكلات، شاخص هاى زندگى 
اين شهيد بوده و من بر اساس الگوبردارى از همين 
ارزش هاى شــاخص فردى، رمانم را نوشته ام. اگر 
كتاب را بخوانيد، متوجه خواهيد شــد كه همه 
وقايع آن، شــايد همان هايى نباشد كه در زندگى 
و مبارزات ايشان آمده، اما مى تواند محتمل الوقوع 

باشد. 
به نظرم بايد كمى درباره گرته بردارى از اشخاص 
در رمان ها صحبت كنم. نويســنده در اين گونه 
آثار، شــاخص هايى از افراد معمولاً برجســته را 
الگوبردارى مى كند و به اصطــلاح، وام مى گيرد 
و رمان موردنظر خودش را مى نويســد. به نظرم، 
همين موضوع، معيار و سنجه اى براى وجه افتراق 
بين زندگينامه هاى داستانى و رمان هايى است كه 

براساس زندگى افراد نوشته مى شوند. 

 ما در تاريخ معاصر كشورمان و همچنين 
در شرايط سياسى و تاريخى جهان و اتفاقاتى 
كه در آن مى افتد، سوژه هاى بسيارى براى 
پرداختن داريم، اما مى بينيم كه نويسندگان 
كمتر به اين سوژه هاى دم دستى توجه دارند. 
به نظر شما، نوشتن از شخصيت هاى معاصر، 
داســتان زندگى و نگرش آن ها به مسائل، 

وقايع تاريخى مهم و... چقدر اهميت دارد؟
به نظرم تاريخ معاصر كشــورمان، مشــحون از 
حوادث و شــخصيت هايى اســت كه مى توانند 
دستمايه خلق آثارى عميق و تأثيرگذار باشند. اين 
شخصيت هاى منحصربه فرد و اين وقايع مهم در 

كتاب هاى پژوهشى ما زيادند. 
پژوهش هــاى تاريخــى ارزش و جايگاه مختص 
خودشــان را دارند، اما اين نوع كتاب ها به خاطر 
قالب خشــك و زمختــى كه دارنــد، معمولاً در 
جامعه، مورد استقبال عامه مردم قرار نمى گيرند. 
به طور مثال، درباره جنگ بين روســيه تزارى با 
فرانسه بناپارتى، كتاب هاى پژوهشى زيادى نوشته 
شده، اما به يقين اگر تولستوى «جنگ و صلح» را 
ننوشته بود، آن جنگ با تمام جزئياتش در طول 

اين سال ها اين همه شناخته نمى شد. 
اين قدرت نقل و روايت و قالب داســتان اســت 
كه تاريخ و حوادث تاريخى را براى همه شــيرين 
مى كند. پيش از صنعت چاپ، هنر نقالى اين نقش 
را بــازى مى كرده و بر عامه مردم تأثير شــگرفى 
مى گذاشته است. تعزيه خوانى بود كه داستان امام 
حسين (ع) و واقعه كربلا را وارد خانه هاى مردم و 
در دل مردم ماندگار كرد. مشــخصه همه اين ها، 
هنر نهفته در قصه و داستان و به عبارتى، نيروى 

روايت و نقل است.

با حضور در جشنواره دانش آموزى فيلم دفاع مقدس

معتمدآريا، خيرانديش و بايگان معرف كتاب «پايى كه جا ماند» شدند
آريا، گوهر  فاطمه معتمد  فارس: 
خيرانديــش و افســانه بايگان با 
حضور در جشــنواره دانش آموزى 
فيلم دفاع مقدس در سفر به يكى 
از اســتان هاى كشور، كتاب «پايى كه جا ماند» را 

توصيه كردند.
چهاردهمين دوره جشنواره شاد دانش آموزى فيلم 
دفاع مقدس در استان كهگيلويه و بويراحمد برگزار 
شد و بيش از 16 هزار دانش آموز و معلم اين استان 

در اين دوره از جشنواره شركت كردند.

بر اساس اين گزارش، به همت جمعى از هنرمندان 
سينما، جانبازان و فارغ التحصيلان و نيز دانشجويان 
دانشگاه هنر، چهاردهمين دوره جشنواره مردمى 
و دانش آموزى فيلم دفاع مقدس، با حضور بيش 
از 16 هــزار دانش آموز و معلم، به مدت دو هفته 
در اســتان كمتر برخوردار كهگيلويه و بويراحمد 
(شــهرهاى ياسوج، سى سخت، چى تاب، لوداب و 

پاتاوه و روستاها و بخش هاى تابعه) برگزار شد.
در اين دوره هنرمندانى همچون گوهر خيرانديش، 
افسانه بايگان، فاطمه معتمدآريا (بازيگر)، مهتاب 

ابراهيم زاده (فيلمســاز بوشــهرى) و ســيدرضا 
ميركريمى (كارگــردان)، مالك حدپور ســراج 

(بازيگر)، على لايق زاده (مستندساز ياسوجى)، بهزاد 
كريمى (هنرمند طنزپرداز) و سيدناصر حسينى پور، 
نويســنده كتاب «پايــى كه جا ماند» شــركت 

داشتند.
از ابتكارات اين دوره از جشــنواره كه با حمايت 
خيران انجام شــد، مى توان بــه دادن هدايايى از 
قبيل نوشــت افزار تحصيلى، سى دى برنامه عمو 
پورنگ، اســباب بازى و ســجاده هايى با طرح ها 
و رنگ هــاى مناســب كــودكان و نوجوانان به 
تمامى دانش آموزان روســتايى حاضر در جشن 

و نيــز اهداى كتاب «پايى كه جــا ماند» به تمام 
معلمان همــراه دانش آمــوزان اشــاره كرد كه 
توســط هنرمنــدان فاطمه معتمدآريــا، گوهر 
خيرانديش و افسانه بايگان و در حضور نويسنده 
اثــر، ويژگى هاى اين كتاب بــه حاضران معرفى 

مى شد.
شهيد والامقام سعيد سياح طاهرى، پس از 9 دوره 
برگزارى ايثارگرانه جشنواره، در نهايت در دى ماه 
1394 و در نبرد با تروريســت هاى داعشــى در 

سوريه به شهادت رسيد.

جشنواره

فارس: شــب شــعر طنــز «قنــد و نمك» به 
مناســبت گراميداشــت ياد و خاطره زنده ياد 
ابوالفضــل زرويــى نصرآباد در فرهنگســراى 

فردوس برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در اين مراسم چهره هايى 
چون ســعيد اوحدى، اســماعيل امينى، ناصر 
فيض، روح االله احمــدى، على زراندوز، عليرضا 
لبش و خواهر زنده ياد زرويى حضور داشــتند 
و اجراى مراسم نيز بر عهده سعيد بيابانكى بود.

 امينى: طنز يك مقوله بسيار جدى است
اسماعيل امينى، شاعر و استاد دانشگاه با اشاره 
به اينكه مجموعه اى از حاشيه ها در كنار طنز، 
گاهى باعث مى شود كه خود طنز در سايه قرار 
گيرد، گفت: آن طنزى كه از زمان دهخدا آغاز 

شد و تا گل آقا و عمران صلاحى و ديگران ادامه 
يافــت، يك ويژگى مهم دارد و آن جدى بودن 
آن اســت. طنز يك مقوله بسيار جدى است و 
گاهى به اشــتباه تصور مى شود كسى كه شعر 
طنز مى گويد، به اين دليل شاعر طنز شده كه 
نتوانسته شــعر غير طنز بگويد.وى اضافه كرد: 
ما مى توانيم طنز بنويسيم، بدون اينكه مبتذل 
بنويســيم، بدون اينكه دشمنى كنيم و بدون 
اينكه فقط ابزار تفريح باشيم. طنز اين زمينه را 
دارد كه ابزار ابتذال يا ابزار دست قدرت باشد و 
بزرگان ما تلاش كردند تا اين اتفاق نيفتد. آقاى 
زرويى مى گفت: اگر مى خواهيد درباره كســى 
طنز بنويسيد، طورى بنويسيد كه شخص، آن 
نوشته را براى خانواده اش بخواند؛ يعنى نبايد از 
روى نفرت نوشت.امينى در پايان گفت: نوشتن 

طنز ســواد مى خواهد و بعــد از آقاى زرويى 
خيلى ها سراغ تذكره نوشتن رفتند و اين نوعى 
تقلب و حقه بازى است. متأسفانه در حوزه هاى 

ديگر فرهنگ و هنر نيز اين اتفاق افتاده است.

 فيض: تاريخ طنز معاصر به زرويى افتخار 
خواهد كرد

ناصر فيض، مدير دفتــر طنز حوزه هنرى هم 
در اين مراســم گفت: چند روز پيش آثار آقاى 
زرويــى را بردم كه تعدادى از آن ها را در راديو 
بخوانــم. البته اين كار را قبل از فوتشــان هم 
مى كردم و ايشــان هم هميشه لطف داشتند 
و تمــاس مى گرفتند. وقتى كتاب هايشــان را 
بــاز مى كردم، اصــلاً لازم نبــود انتخاب كنم 
و همه اشــعار و متن هــا قابل خوانــدن بود، 
چرا كه ايشــان آثــارش را از مخاطبش پنهان 

نمى كرد. 
وى ادامه داد: تاريخ طنز معاصر براى هميشــه 
به ابوالفضــل زرويى نصرآبــاد افتخار خواهد 
كرد و من معتقدم اشــعار ايشــان براى انتشار 
در كتاب هاى درســى هم بسيار مناسب است. 
آوردن اصطلاحات زبــان عاميانه مردم يكى از 

ارزش هاى كار ايشان است؛ يك طنز سلامت به 
معناى واقعى كه ظرافت هاى زبان فارسى را به 
كمال در آن لحاظ كرده است؛ صرفاً اين نبوده 
كه بخواهد يك شوخ طبعى داشته باشد، بلكه از 

زبان فارسى پاسدارى كرده است. 

 اهداى لوح تقدير به خانواده مرحوم 
زرويى

شعرخوانى روح االله احمدى و شروين سليمانى، 
خواندن تعدادى از آثار ابوالفضل زرويى نصرآباد 
توسط سعيد بيابانكى، اجراى موسيقى توسط 
مهــدى فرج اللهى، برگــزارى مســابقه ذوق 
آزمايى و اهداى لوح ســپاس به خواهر مرحوم 
زرويى نصرآبــاد از ديگر بخش هاى نشســت 

«قند و نمك» بود.

اسماعيل امينى در شب شعر طنز «قند و نمك»:

 زرويى نوشتن تذكره را باب كرد 

بازتاب

 ادب و هنر/ جواد شيخ الاسلامى  يوسف قوجُق يكى از نويسندگان 
ادبيات داستانى انقلاب اسلامى و ادبيات دفاع مقدس كشورمان است. 
بهره گيرى از عناصر بومى و اقليمى در پرداختن به موضوعاتى همچون 
انقلاب اسلامى و دفاع از تماميت ارضى كشور از جمله دفاع مقدس، از 
شاخص هاى مهم آثار وى است كه آثارش را از ديگر نويسندگان اين 
عرصه متمايز مى كند.  رُمان هاى «لحظه ها جا مى مانند» و «وقت جنگ، 

دو تارت را كوك كن» براى مخاطبان بزرگسال و رُمان هاى «نردبانى رو 
به آسمان»، داستان بلند «مردان فردا» و مجموعه داستان «بادبادك ها 
درشهر» براى مخاطبين نوجوان، با همين مضامين، از جمله آثار يوسف 

قوجُق هستند كه در برخى جشنواره ها نيز مورد تقدير قرار گرفته اند.
به بهانه چاپ و انتشــار رمان اخير او با عنوان «زندانى دو ديكتاتور» 

گفت وگويى با اين نويسنده داشته ايم كه در ادامه مى خوانيد:

برش

نكته ديگر اينكه، اين شهيد پنج 
بــار و در مجموع به مدت هشــت 
ســال و هفت ماه در حبس بوده و 
بعد از انقلاب هم با شروع جنگ، 
به جبهه رفته و مدت چهار ســال 
هم در اردوگاه تكريت11 زندانى 

بوده است. 

عبرت ايران. به پيشــنهاد مدير محتــرم موزه و 
دوستى بســيار عزيز كه آن شــهيد را از نزديك 

مى شناخت، سراغ اين شخص رفتم. 

 در نوشــتن اين اثر از چه منابعى استفاده 

بــا پرس وجويى كه كــردم، ديدم ايشــان هيچ 
مصاحبه اى در هيچ رسانه اى نداشته است. كتابى 
حاوى اسناد ساواك از مركز بررسى اسناد تاريخى 
درباره ايشان منتشر شده بود (ياران امام به روايت 
) كه خيلى كمكم كرد. 
ورق بــه ورق همان كتاب را خواندم و لابه لاى آن، 
از صداقت و شــجاعت و مظلوميت ايشان در قبل 
از انقلاب و دوران مبارزاتشــان آشنا شدم و همان 
شد مرجع من در گرته بردارى مستقيم از شخصيت 
ايشان براى نگارش رمان. جالب است بدانيد كه در 
اين بين، به صورت خيلى اتفاقى از دوست خوبم، 
قاسم فروغى جهرمى هم كه زمانى هم بند ايشان 
در قبل از انقلاب بوده، درباره شخصيت و مبارزات 
ايشــان در قبل از انقلاب و زمان جنگ تحميلى، 
فروتنى و از خصلت هاى ارزشــمند انسانى ايشان 
موضوعات جالبى شــنيدم. پيام حضــرت آقا در 
مراسم چهلم شــهادت آن بزرگوار هم مبين همه 
اين خصوصيات رفتارى و كردارى ايشان بود. تمام 

اين ها موجب شد كه من شروع به نوشتن بكنم. 
اگر بگويم كه حس حضور معنوى ايشان به هنگام 
نوشتن، خيلى كمكم كرد، شــايد درك آن براى 
خيلى ها دشوار باشد، اما حقيقت غيرقابل انكارى 
است. گاهى اتفاقاتى در زندگى ما انسان ها مى افتد 
كه با منطق جور درنمى آيد اما محتمل هســت. 
دركل، شهيد «حسن حســين زاده موحد» يكى از 
شخصيت هايى ا ست كه حسرت آشنايى ديرهنگام 

 چه مشخصه هايى در زندگى ايشان وجود 
داشت كه براى شما جالب به نظر رسيد و براى 

نوشتن داستانى آن قصه ها متقاعد شديد؟
اين شهيد بزرگوار جوان ترين مبارز قبل از انقلاب 

از رمان هايى اســت كــه برخاســته از تجربيات، خودش مشغول كرد.
مطالعات پراكنده و تخيل نويسندگان شان هستند. 

آثار، شــاخص هايى از افراد معمولاً برجســته را 
الگوبردارى مى كند و به اصطــلاح، وام مى گيرد 
و رمان موردنظر خودش را مى نويســد. به نظرم، 
همين موضوع، معيار و سنجه اى براى وجه افتراق 
بين زندگينامه هاى داستانى و رمان هايى است كه 

براساس زندگى افراد نوشته مى شوند. 

 ما در تاريخ معاصر كشورمان و همچنين 
در شرايط سياسى و تاريخى جهان و اتفاقاتى 
كه در آن مى افتد، سوژه هاى بسيارى براى 
پرداختن داريم، اما مى بينيم كه نويسندگان 
كمتر به اين سوژه هاى دم دستى توجه دارند. 
به نظر شما، نوشتن از شخصيت هاى معاصر، 
داســتان زندگى و نگرش آن ها به مسائل، 

وقايع تاريخى مهم و... چقدر اهميت دارد؟
به نظرم تاريخ معاصر كشــورمان، مشــحون از 
حوادث و شــخصيت هايى اســت كه مى توانند 
دستمايه خلق آثارى عميق و تأثيرگذار باشند. اين 
شخصيت هاى منحصربه فرد و اين وقايع مهم در 

كتاب هاى پژوهشى ما زيادند. 
پژوهش هــاى تاريخــى ارزش و جايگاه مختص 
خودشــان را دارند، اما اين نوع كتاب ها به خاطر 
قالب خشــك و زمختــى كه دارنــد، معمولاً در 
جامعه، مورد استقبال عامه مردم قرار نمى گيرند. 
به طور مثال، درباره جنگ بين روســيه تزارى با 
فرانسه بناپارتى، كتاب هاى پژوهشى زيادى نوشته 
شده، اما به يقين اگر تولستوى «جنگ و صلح» را 
ننوشته بود، آن جنگ با تمام جزئياتش در طول 

اين سال ها اين همه شناخته نمى شد. 
اين قدرت نقل و روايت و قالب داســتان اســت 
كه تاريخ و حوادث تاريخى را براى همه شــيرين 
مى كند. پيش از صنعت چاپ، هنر نقالى اين نقش 
را بــازى مى كرده و بر عامه مردم تأثير شــگرفى 
مى گذاشته است. تعزيه خوانى بود كه داستان امام 
حسين (ع) و واقعه كربلا را وارد خانه هاى مردم و 
در دل مردم ماندگار كرد. مشــخصه همه اين ها، 
هنر نهفته در قصه و داستان و به عبارتى، نيروى 

روايت و نقل است.
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لطيفى: رويكرد قبلى «هفت» را نمى پسنديدم
چالشى اما پدرانه

مهر: محمدحســين لطيفى در نخستين اظهارنظر پس از قطعى شدن 
حضورش در مقام مجرى «هفت» به تشــريح رويكرد و اولويت هاى خود 

در اين برنامه پرداخت.
اين كارگردان سينما و تلويزيون كه اجراى برنامه تلويزيونى «هفت» در ايام 
برگزارى سى وهفتمين جشنواره ملى فيلم فجر را برعهده خواهد داشت، 
درباره اجراى برنامه «هفت» و رويكردش در اين برنامه عنوان كرد: اگر بنابر 
مذاكراتى كه تا كنون داشته ايم قرار باشد من اجراى قطعى اين برنامه را 
به عهده بگيرم قطعاً رويكرد متفاوتى خواهم داشــت. وى ادامه داد: من 
جزو كسانى بودم كه هيچ گاه رويكرد قبلى «هفت» را قبول نداشتم و قطعاً 

رويكرد من در چالش با ميهمانان شيوه متفاوتى خواهد داشت.
لطيفى اظهار كرد: اينكه مردم را به عيان به تماشــاى مشكلات سينما 
بنشانيم و مردم به ما بخندند رويكرد درستى نيست. من رويكرد قبلى را 

هيچ وقت قبول نداشتم و شايد نيم ساعت از برنامه را مى ديدم.
وى درباره رويكرد خود عنوان كرد: من علاقه اى به تنش ها ندارم رويكرد 
ما بايد مهر و محبت و دوستى باشد. اساساً برنامه «هفت» چالشى است اما 
اين چالش مى تواند پدرانه باشد يا نوعى موضع گيرى باشد در نهايت من 

موضع گيرى نمى كنم.

درباره آخرين ساخته مهران مديرى
«هيولا» مخاطب را درگير مى كند

تسنيم: «هيولا» نام يك سريال طنز نمايش خانگى به كارگردانى مهران 
مديرى است كه اين  روزها در شهرك غزالى تصويربردارى مى شود.

ميرطاهر مظلومى، بازيگر اين ســريال كه پيــش از اين با مهران مديرى 
همكارى داشــته، گفت: نامش «هيولا»ســت اما يك طنز تأثيرگذار است. 
چون بســيار دقيق به موضوعات مى پردازد و آنقدر قصه آن تعليق هاى به 
موقعى دارد كه مخاطب را  با خودش تا آخر داستان مى كشاند. گروهى از 
نويسندگان به سرپرستى پيمان قاسم خانى نوشتن فيلمنامه اين سريال را 

بر عهده داشته اند. 
وى با اشاره به انتشار اولين عكس اين سريال كه به مخاطب القا مى كند 
كه «هيولا» تاريخى است، افزود: من نقش جد خانواده داستان را برعهده 
دارم و بســيار نقش جذابى اســت. «هيولا» تاريخى نيســت و داستان 
به روزى دارد؛ ولى به دليل اتفاقات داستان مجبور مى شود يك يادآورى 
به گذشته و تاريخ داشته باشد. مهران مديرى خوشبختانه با يك وسواس 
و ظرافتى كار را پيش مى برد تا مثل برخى از سريال ها، مضمون تكرارى 

و غيردلچسبى بيرون نيايد.

 چه شــد كه در جديدترين پروژه سراغ 
ساخت انيميشــنى با موضوع محيط زيست 

رفتيد؟
مجموعه هنرپويا در كنار دورنمــا و ماموريتى كه 
براى خودش طراحى كرده، بر اســاس سوژه هايى 
كه به آن پيشــنهاد مى شود كار توليد آثار را پيش 
مى برد. بعد از دو انيميشنى كه سابقه تاريخى داشت، 
خواستيم كارى در فضاى امروز ايران انجام دهيم. از 
ميان سوژه هايى كه به ما پيشنهاد شد، ايده انقراض، 
ظرفيت هاى خوبى براى انيميشــن ســازى داشت 
و ماجرايش مربوط به محيط زيســت بود. شــعار 
مجموعه ما اين است كه فرزندانتان را آسوده خاطر 
به ســينما ببريد، بنابراين تلاش داريم تا محتواى 
فيلم ها داراى محتواى سالم و جذاب باشد. در حال 
حاضر نمى توانم جزئياتى از فيلمنامه بگويم چون در 

مرحله آغاز كار هستيم.

 فكر مى كنيد كه كار به اكران نوروزى برسد؟
موضوع اكران براى ما بســيار مهم اســت و تلاش 
مى كنيم كه در بهترين زمان ممكــن آن را اكران 
كنيم؛ البته سرعتمان براى توليد كار نبايد لطمه اى 
به كيفيــت آن وارد كند. اميدواريــم كار در زمان 
خودش به نتيجه برسد. هنوز كار به مرحله پس توليد 
نرسيده است، ولى مســئله اكران، ظرفيت مهمى 
براى ما به شــمار مى رود. برخلاف باور كسانى كه 
مى گفتند كار كودك و نوجــوان در اكران نوروزى 
موفق نمى شود، فيلشاه يكى از موفق ترين فيلم هاى 

تاريخ ساز در اكران نوروزى بود. 

 انيميشــن انقراض در زمان حال مى گذرد 
و حتماً جذابيت هاى بيشــتر و ملموس ترى 
براى مخاطب دارد، دربــاره فضاى اين كار و 
جذابيت هاى آن توضيــح مى دهيد و اينكه 
همكارى مجدد شما با آقاى محمديان در مقام 
كارگردان اثــر، باعث تكرار در اين كار جديد 

نخواهد شد؟
مجموعه هنر پويا، شــوراى ايده و طرح دارد، وقتى 
فيلمنامه انقراض نوشــته شــد روى آن اصلاحاتى 
انجام داديم. معمولاً كار در مراحل مختلف تكميل و 
بازبينى مى شود تا جنبه هاى سرگرم كننده و جذاب 
را داشــته باشد. در عرصه انيميشن سازى، كمپانى 
مولف است و ساير عوامل فيلم، نقشه و طرحى كه 
كمپانى برايشــان تعريف كــرده را انجام مى دهند. 
منشأ اتفاقات توســط كمپانى ريل گذارى مى شود 
نه اشخاص، طبيعتاً نبايد منتظر اين باشيم كه تيم 
توليد تغيير كنند تا كار بهبود پيدا كند زيرا سازوكار 

در اين حوزه متفاوت است. 

 براى شخصيت ها و كاراكترهاى انقراض هم 
مانند فيلشاه، برنامه اى براى توليد محصولات 

فرهنگى داريد؟
همان طور كه در فيلشاه توليد محصولات فرهنگى 
را دنبال كرديم در انقراض هم آن را پيگيرى خواهيم 
كرد چون بحث محصولات جانبى براى ما بســيار 
اهميــت دارد و از هميــن الان، مديرتبليغات اين 

موضوع را دنبال مى كند.

 اين ســؤال را كردم چون شخصيت هاى 
ديزلى لند بين بچه هــاى ما محبوبيت پيدا 
كرده اند و بايد شخصيت هاى كارتونى جذابى 
بسازيم تا فضاى رقابتى ايجاد شود و بچه ها از 

سر ميل و اختيار به آن ها گرايش پيدا كنند.
مسئله قهرمان سازى بسيار مهم است. بعد از اينكه 
اثرى خلق مى شود، داريد قهرمانى را مى سازيد، ما 
بايد تلاش كنيم كه ارتباط اين قهرمان ها با مخاطب 
استمرار پيدا كند و براى ادامه و استمرار آن ها، نياز 
است كه اين كاراكترها را وارد زندگى بچه ها كنيم؛ 
البته نبايد انتظار داشت كه با يكى دو شخصيت به 
نتيجه مطلوب برســيم اما بايد از يك جايى شروع 
كنيم. ما تلاش مى كنيم كــه قهرمان هاى داخلى، 

جايشــان را در بازار محصولات فرهنگى باز كنند. 
اين اتفاق هم براى دوستانى كه قرار است به عرصه 
توليدات انيميشن ورود پيدا كنند، اهميت دارد و هم 
براى مديران و سياست گذاران اين عرصه تا روى اين 

حوزه سرمايه گذارى كنند. 
 گويا انيميشــن «انقراض» قرار نيست در 
جشــنواره فيلم فجر حضور يابد، دليلش را 

توضيح مى دهيد؟ 
دليل حضور نداشتن ما در جشنواره فيلم فجر امسال 
اين است كه سال گذشــته حركتى غيراخلاقى و 
غيرقانونى در مورد فيلشاه اتفاق افتاد و اين انيميشن 
با وجود اينكه در بخش مســابقه جشنواره حضور 
داشت اما داورى نشــد، موضوع قابل پيگرد قانونى 
بود، ولى چون اكران براى ما اهميت داشت، حواشى 
را رها كرديم و به مأموريت اصلى خودمان پرداختيم. 
وقتى دبير جشنواره سى و ششم درخواست كردند 
كه فيلشاه در بخش مسابقه حضور داشته باشد اما 
به قول و قرارهايشــان عمل نكردند، طبيعى است 
كه چون اطمينــان كافى را به جشــنواره نداريم، 
كارمان در جشنواره امسال حضور پيدا نكند؛ البته 
موفقيتى كه مورد نظرمان بود را به دســت آورديم، 
اينكه جشــنواره به انيميشن توجه بيشترى داشته 
باشد اما به نظر مى رسد كه تنديس ويژه براى بخش 
انيميشــن در جشنواره فيلم فجر، اقدام شتابزده اى 

باشد چون تعداد انيميشــن هاى توليدى در سال، 
تعداد قابل توجهى نيســت. در همه دنيا اين طور 
است كه كارهاى انيميشــن در حوزه هاى مختلف 
در كنــار آثار رئال رقابت مى كننــد و علاوه بر اين، 
جايزه اى ويژه بخش انيميشن در نظر گرفته مى شود. 
به نظر مى رســد كه مديران جشنواره فيلم فجر با 
قراردادن جايزه ويژه بخش انيميشــن، مى خواهند 
فشار رسانه اى را نســبت به خودشان كم كنند اما 
در همچنان بر همان پاشنه مى چرخد. تا زمانى كه 
نسبت به مديران جشنواره فيلم فجر اطمينان پيدا 

نكنيم، كارمان را به جشنواره نخواهيم داد.

 پس معتقديد كــه قرار دادن جايزه بخش 
انيميشن، بيشــتر اقدامى رسانه اى است تا 

اقدامى اساسى؟
همين طور اســت. مى توانســتند موارد مشــابه را 
واكاوى كرده و زمينه را فراهم كنند تا ريل درستى 
در جشنواره شكل بگيرد اما به نظر مى رسد اين اتفاق 

بنا نيست رخ بدهد. 

 آيا سرمايه گذار جديدى به پروژه انقراض 
اضافه خواهد شد؟ 

بله، سرمايه گذار جديدى براى انقراض وجود دارد 
كه براى ما ســرمايه گذارى اســتراتژيك محسوب 
مى شود و برخلاف ســرمايه گذارى هاى قبلى، يك 
همكارى استراتژيك است. ان شاءاالله بزودى در يك 
نشست خبرى از جزييات آن خواهيم گفت. ببينيد 
به همان نسبت كه به قدرت مالى مجموعه هنر پويا 
اضافه مى شود، هزينه ها افزايش مى يابد، وقتى اعلام 
مى كنيم سرمايه گذار استراتژيك يعنى در حوزه هاى 
ديگر هم قرار است كار را تكميل كند و به كمك ما 

بيايد تا الگوى موفقى در كارمان شكل بگيرد.

 براى انقراض هم پيش بينى پخش بين المللى 
داريد؟ 

ما پخش بين المللى را در شاهزاده روم تجربه كرديم 
و اين تجربه را در فيلشــاه توسعه داديم. مهم ترين 
نكته در توليد انيميشــن، وجــود الگوهاى موفق و 
مقرون به صرفه ســرمايه گذارى در اين حوزه است. 
دوستانى كه مى خواهند وارد اين عرصه شوند، اميد 
به موفقيت داشته باشند. قبل از شاهزاده روم، كمتر 
اين شــرايط وجود داشت و تصور مى شد كه شايد 
انيميشن ســينمايى، در اكران توفيق پيدا نكند اما 
شــاهزاده روم ثابت كرد كه اين حرف غلط است و 
فيلشاه اين فرضيه غلط را رد كرد. انيميشن سينمايى 
بايد پارامترهاى سينما را داشته باشد، نه اينكه يك 
كار تلويزيونى از پرده ســينما پخش شود بلكه بايد 
متناســب با نياز وسليقه مخاطب كودك و نوجوان 
ساخته شود. به نظر مى رسد كارهايى كه با اين دقت 

ساخته شوند، مى توانند الگوى موفقى باشند. 

برش

مســئله قهرمــان ســازى بســيار 
مهم اســت. بعــد از اينكــه اثرى 
خلق مى شــود، داريد قهرمانى را 
مى سازيد، ما بايد تلاش كنيم كه 
ارتبــاط اين قهرمان هــا با مخاطب 
استمرار پيدا كند و براى ادامه و 
استمرار آن ها، نياز است كه اين 
كاراكترهــا را وارد زندگى بچه ها 
كنيم؛ البته نبايد انتظار داشــت 
كه با يكى دو شــخصيت به نتيجه 
مطلوب برسيم اما بايد از يك جايى 

شروع كنيم

سيما و سينما

گفت و گو با حامد جعفرى، تهيه كننده انيميشن «انقراض»

نوجوان ايرانى، قهرمان ايرانى مى خواهد

 سيما و سينما/ زهره كهندل  كمپانى «هنرپويا» تاكنون با عرضه 
انيميشن هاى سينمايى «شاهزاده روم» و «فيلشاه» در ايران و بيش 
از 10 كشور جهان توانسته است،ضمن نمايش توانمندى هنرمندان 
جوان و خلاق ايرانى، ركوردهاى فروش  و ميزان مخاطب  را در تاريخ 
سينماى انيميشن ايران جابه جا كند. «فرزندان خود را آسوده خاطر 
به سينما بياوريد» شعارى است كه اين كمپانى تا امروز براى عرضه 
محصولاتش برگزيده اســت. آخرين ساخته اين مجموعه هنرى با 
عنوان «انقراض» در آغاز راه است و پيش بينى مى شود كه با سرعت 

گرفتن روند ساخت به اكران نوروزى سال جديد برسد. تاكنون بيش 
از 30 درصد از پروژه «انقراض» كه موضوعى محيط زيستى دارد و در 
فضاى ايران امروز روايت مى شود، پيش رفته است. برخلاف پروژه هاى 
قبلى، بنياد سينمايى فارابى و مؤسسه تصوير شهر نيز هيچ نقشى در 
سرمايه گذارى اين انيميشن ندارند و قرار است پاى يك سرمايه گذار 
جديد به آخرين پروژه اين گروه باز شود. در گفت و گو با حامد جعفرى، 
تهيه كننده انيميشن «انقراض» جوياى جزئيات بيشترى درباره اين 

اثر سينمايى شديم كه مشروح آن را مى خوانيد. اثر سينمايى شديم كه مشروح آن را مى خوانيد.عنوان «انقراض» در آغاز راه است و پيش بينى مى شود كه با سرعت 



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
را  دينى اش  تحصيلات  مى توانست 
باز هم ادامه بدهد... مى توانست فقط 
روحانى، پيشنماز و واعظ شهر و روستايش باقى 
بماند... كلاس هاى آموزش و تفسير قرآن را اداره 
كند... بى خيال سياســت و بازى هاى سياسى آن 
روزگار شود و سرش به كار و زندگى بى دغدغه گرم 
باشد. شيخ اما اين كاره نبود! مفهوم دين و زندگى 
در قاموس افكار و عقايدش، آميخته با روشنگرى، 
آزادگى و شرافت بود. اين ها در افكار شيخ، جورى 
به هم گره خورده بودند كه جدا كردنشان ممكن 
نبود. پس تعجبى ندارد اگر حدود 120 سال پيش، 
توانسته اوضاع نابسامان امروز اعراب و فلسطينيان 
را در آيينه روشــن بينى و روشنفكرى اش ببيند 
و براى ايســتادگى در برابر تفكر و جريان خزنده 
انگليسى - صهيونيســتى، كمر همت را ببندد.

شاگرد سيد جمال الدين اسدآبادى
اگر روســتاى «جبله» در منطقه «لاذقيه» سوريه 
را ملاك قرار دهيد، «عزالدين قســام» چون سال 
1882 در اين روستا به دنيا مى آيد، سورى است. 
زندگى و مبارزاتش را اگر نگاه كنيد، شيخ گاهى 
ليبيايى به نظر مى رسد و مخالف سلطه ايتاليايى ها، 
گاه اهل لبنان است و رو در روى فرانسوى ها، گاه 
در مصر به پر و پاى انگليسى ها مى پيچد و گاهى 
هم فلسطينى الاصل است! با همه اين ها، زندگى 
و گذشــته اش، پرُ از صحنه هايى است كه كمتر 
شباهتى به شخصيت هاى اهل مبارزات چريكى و 
نظامى دارد. پدرش «شيخ عبدالقادر» از كارمندان 
«حوزه شريعت اســلامى» و در واقع مدرس علوم 
اسلامى و گاهى نيز بازپرس ويژه است و مادرش 
هم بر خلاف خيلى از زنان آن روزگار درس خوانده. 
«عزالدين» در همان روستاى زادگاهش به مكتب 
مى رود و چون اســتعداد تحصيلى خوبى دارد در 
آينــده، پدر او را به «الازهر» در مصر مى فرســتد. 
جوان درس خوان و كوشاى سورى در الازهر پاى 
درس «شيخ محمد عبده» حاضر مى شود و با وجود 
اينكه بيشتر وقتش را در كتابخانه و پاى كتاب هاى 
درســى و غير درسى مى گذراند، اما آشنايى اش با 
كم و كيف روش هاى استعمار انگليس براى نفوذ 
در سرزمين هاى اســلامى نيز از همين دوره آغاز 
مى شــود. برخى به دليل حضور «عزالدين قسام» 
پاى درس هاى «عبده» او را شاگرد با واسطه سيد 
جمال الدين اسدآبادى هم مى دانند. اينكه او بعدها 
«استعمار» و «فئوداليسم» حاكم بر جوامع اسلامى 
آن زمــان را دو روى ســكه ظلم مى دانســت در 

واقع حاصل انديشــه هاى دوران حضور در مصر و 
همچنين يادآور خاطرات سورى و فقر و بى سوادى 

حاكم بر مردم سرزمينش است. 

بيدارى اسلامى
8 سال بعد، تحصيل در «الازهر» را تمام مى كند، 
ابتدا بــه زادگاهش بر مى گــردد و بعد هم براى 
آموختن شيوه هاى نوين تدريس مدتى به تركيه 
امروز مى رود. در بازگشــت از تركيه مانند پدرش 
در مســجد ســلطان بن ادهم قطــب الدين به 
تدريس مشغول شــد. روش هاى جذاب تدريس 
براى كــودكان و نوجوانان، برپايــى نماز جمعه، 
سخنرانى هاى پرشور و... سبب شد آوازه «عزالدين» 
بسرعت در مناطق مجاور بپيچد و علاوه بر جايگاه 
و منزلت خانوادگى، طرفــداران زيادى پيدا كند. 
تا اينجا همه چيز زندگــى او تنها به يك مبلّغ و 
روحانى شــبيه اســت. واقعيت اما اين است كه 
«عزالدين قسام» در همين زمان و در حالى كه 22 
سال بيشتر ندارد، در سخنرانى ها و فعاليت هايش، 
بيدارى اسلامى را به سبك و سياق خودش دنبال 
مى كند. بنابراين در نوامبر سال 1911 وقتى ناوگان 
ايتاليا، براى سركوب انقلابيون ليبى شهر «طرابلس» 
را به محاصره در مى آورد، روحانى مشهور روستاى 
«جبلــه» مردم منطقه را به برگــزارى راهپيمايى 
در اعتراض بــه محاصره طرابلس دعوت مى كند. 
راهپيمايى البته پايان ماجرا نيســت، چون مدتى 
بعد اين « عزالدين قسام» است كه گردان داوطلبان 
پيوستن به انقلابيون ليبى را سازماندهى مى كند 
تا از راه بندر « اسكندريون» به انقلابيون بپيوندند. 
با جمع آورى كمك هاى مردمى، براى آن ها سلاح 
و تجهيزات تهيه مى كند، خــودش هم به آن ها 
مى پيوندد و راهى «اســكندريون» مى شود و البته 
پس از 40 روز انتظار، چون ليبيايى ها با ايتاليايى ها 

كنار آمده و تسليم شده اند، به سوريه بر مى گردد.

يك خانه در برابر 24 تفنگ
اروپايى ها وقتى امپراتورى عثمانى، تنها حكومت 
بزرگ اســلامى را از هم پاشــيدند، در تقســيم 
غنايــم و در قرارداد معروف به «ســاكس - پيكو» 
لبنان و ســوريه را به فرانســوى ها واگذار كردند. 
«عزالدين قســام» نظاميان فرانســوى و در واقع 
اشغال سرزمين هاى اسلامى را بر نتابيد و قيامى 
را برانگيخــت كه بعدها زمينه مهاجــرت او را از 
سوريه فراهم كرد. زن و فرزند را به روستايى ديگر 
منتقل كرد، خانــه و اموالش را فروخت، با پولش 
24 قبضه تفنگ خريد و با همين بضاعت، مبارزه 

با اشــغالگرى را آغاز كرد و مدتى بعد در كوه هاى 
لاذقيه به «عمر ابيطار» پيوست تا درست و حسابى 
از جلوى اشغالگران فرانسوى در بيايند. فرانسوى ها 
از شهرت و اعتبار شــيخ آگاه بودند بنابراين او را 
دست كم نگرفتند. بارها برايش پيغام فرستادند، 
وعده پست و مقام دادند، زندگى راحت و دريافت 
حقوق عالى را پيشنهاد كردند اما جوابى نگرفتند. 
براى همين مدتى بعد در دادگاهى فرمايشى، او را 
به اعدام محكوم كردنــد. پس از آن هم حمله به 
مخفيگاه مبارزان را شدت بخشيدند و موفق شدند 
آن ها را وادار به ترك سوريه كنند. عزالدين قسام 
با برخى همراهانش مدتى را به تركيه گريخت و 

سپس با آرام تر شدن اوضاع به لبنان رفت.

حواسش به همه چيز بود
اعتقاد به مبارزه با گوشــت و خونش آميخته بود. 
شيخ از روزى كه استعمار و بازوهاى نفاق انگيز و 
اشغالگرش را شناخت، يقين پيدا كرد كه جز مبارزه 
و ايستادگى، هيچ چيز جلودار استعمارگران نيست. 
مى دانست اشغال آب و خاك مسلمانان، قدم اول 
اشغالگرى هاى بعدى است و اين سيل اگر مانعش 
نشوند، در آينده مى تواند دين و ايمان مردم را هم 
به غارت ببرد. فهميده بود جنگ هاى ريز و درشتى 
كه هــر روز در اطرافش در مى گيرد، يك هدفش 
اين اســت كه حواس مســلمان ها را از مهاجرت 
گسترده يهوديان به فلسطين پرت كند. «عزالدين 
قسام» حواسش به جريانى از يهوديان افراطى هم 
بود كه نام كوه «صهيون» را روى خودشان گذاشته 
بودند و سوداى كشور مستقل و سرزمين موعود را 
در ســر داشتند. براى همين مدتى بعد، از بيروت 
به «حيفا» رفت. زندگى در فلسطين آن روزگار كه 
در اشغال انگليسى ها بود و هر روز گروه زيادى از 
يهوديان به آن وارد مى شدند، آغاز مرحله جديدى 

در مبارزات «عزالدين قسام» است. 
در جايى كه هنوز نه شــهرتى داشت و نه سلاح 
و يــاورى، مبارزه بايد شــكل و شــمايل ديگرى 
پيدا مى كرد. او در محله اى فقيرنشين كه بيشتر 
ساكنانش را كشــاورزانى تشكيل مى دادند كه از 
خانه و زمين شان رانده شده بودند، همه تلاشش 
را گذاشت تا در قدم اول اوضاع معيشتى اهالى را 
بهبود ببخشد. بعد هم به جنگ بى سوادى رفت. 
براى كودكان و بزرگســالان بى سواد، كلاس هاى 
درس شبانه تشــكيل داد و در كنار آموزش آن ها 
از اهداف اشــغالگرى و لزوم اتحاد ســخن گفت. 
مدتى بعــد، وقتى اهالى محله شــيفته منش و 
رفتارش شــدند، شهرت و پيشــينه اش هم براى 

آن ها و ديگران آشكار شــد. او را براى تدريس به 
مدرسه اسلامى «حيفا» دعوت كردند و چندى بعد 
هم با موافقت «حاج محمد امين الحسينى» مفتى 
قدس و رهبر جنبش ملى فلســطين، به عنوان 
امام جماعت و سخنران مسجد جامع «استقلال» 

انتخاب شد. 

  مثل سلاح كمرى من
15 ســال زمان كمى نيست. شيخ نزديك به 15 
سال زمان صرف كرد تا ضمن روشنگرى، ساكنان 
مناطق اشــغالى را متوجه دست هاى پشت پرده 
مهاجرت يهوديان كند. 15 سال زمان لازم بود تا 
در سخنرانى ها، خطبه هاى نماز جمعه و جلسات 
درســى اش، لزوم راه اندازى تشكيلاتى منسجم 
براى رويارويى جدى در ميدان جنگ با استعمار 
را در باور مردم فلســطين بنشاند. يعنى بى دليل 
نيست كه چه فلسطينى ها و چه ديگران، امروز او را 
پايه گذار نهضت مقاومت اسلامى در سرزمين هاى 
اشغالى مى دانند. پيش از او، ديگران بدون پى بردن 
به عمق فاجعه اى كه در حال شكل گيرى بود، آنچه 
را در فلسطين مى گذشــت فقط درگيرى ميان 
پيروان اسلام و يهوديت مى دانستند و يا آن را تا حد 
اشغال خاك يك كشور، ساده و قابل حل و فصل 
مى دانستند. «عزالدين قسام» هم انديشمندى بود 
كه مى دانست قدم اول براى ايستادگى، ريشه كنى 
جهل و بى ســوادى مردم است و هم ايمان داشت 
كه براى پيروزى، فقط بايد به جهاد و شهادت تكيه 
كرد نه توافق هاى سياسى و اجلاس هاى بين المللى. 
« جمعيت جوانان مسلمان» را در حيفا راه اندازى 
كرد و شعبه هاى آن را در شهر و روستاهاى اطراف 
گسترش داد. زمان روشنگرى به پايان رسيده بود. 
راهپيمايى هاى اعتراض آميزى هم كه تا آن روز به 
راه انداخته بود فقط نوعى اعلام آمادگى بود و حالا 
شيخ در واقع داشت هسته هاى مقاومت مسلحانه را 
سر و سامان مى داد. انگليسى ها وقتى به خودشان 
آمدند، مدت ها از زمانى كه عزالدين قسام، سلاح 
كمرى اش را در مسجد روى دست گرفته و گفته 
بود: « جوانان شما را ديدم كه در خيابان ها جارو به 

دست دارند... برخى ها كفش هاى بيگانگان را واكس 
مى زنند... هر كس به فكر ديــن و ايمان و آزادى 
سرزمينش اســت بايد از اين ها در دست بگيرد» 

مى گذشت. 

 «جنين» آغاز راه بود
وقتى انگليسى ها احضارش كرده و خواسته بودند 
توضيح بدهد كه چرا در همه جلسات تفسير قرآن 
آيه: «و اعَدّوا لهم ما استطعتُم مِن قُوه...» را مى خواند، 
مدت ها از تشــكيل گروه هــاى مخفى جهادى 
مى گذشت و عزالدين قسام هرآنچه را توانسته بود 
براى مبارزه با دشمن آماده كرده بود. در روزگارى 
كه هنوز تصور جهاد و مقاومت در مخيله بسيارى 
از آن ها كه خودشــان را رهبر و رئيس ملت هاى 
عربى مى دانستند، وجود نداشت، دورانى كه هنوز 
خيلى ها به اجلاس ها، صلح و سازش اميدوار بودند، 
عزالدين قســام داشــت درس هاى آخرش را به 
مبارزان و همراهانش مى داد: فقط جهاد و شهادت... 
پايــان راه همين بود. فقط هميــن راه به آينده 
روشنى براى فلسطين ختم مى شد... انگليسى ها 
سرانجام فهميدند مقاومت هاى مسلحانه و جنگ 
و گريزهايى كه مدت ها بود آزارشان مى داد از كجا 
سرچشمه مى گيرد... شيخ را با چند تن از يارانش 
در «جنين» محاصره كردند... اگر تســليم مى شد 
در امــان مى ماند... اگر مانند بســيارى كه داعيه 
رهبرى فلسطينى ها را داشتند رفتار مى كرد، زنده 
مى ماند... تشييع جنازه اش به تظاهرات گسترده اى 
تبديل شد... بعد هم همان طور كه « بن گوروين» 
پيش بينى كرده بود، به قيامى انجاميد كه 3 سال 
طول كشــيد و فلســطينى ها آن را انقلاب كبير 
مى نامند... جمال الحســينى، رهبر حزب عربى 
و مرد شــماره دو جنبش ملى فلسطين، در يك 
روزنامه عربى نوشت: «انقلاب قسام، انقلاب عليه 
تمامى ماســت؛ چرا كه هر يك از ما فقط ادعاى 
ايمان و اراده و جهاد را داريم... ما با ديدن اين همه 
فداكارى، تنها كارى كه از دستمان بر مى آيد اين 
است كه خود را سرزنش كنيم و گونه هاى خويش 

را از شرم و حيا سرخ كنيم...»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

 اولين ژنرال مقاومت
«عزالدين  قسام» 83 سال پيش  به شهادت  رسيد 

چرا اين قدر عصبانى هستى؟
ماهنامه آتلانتيــك در تازه ترين 
شماره خود در پرونده اى شرايط 
روانى حاكــم بر جامعه آمريكا را 
مورد بررســى قرار مى دهد. اين 
نشــريه با طراحى نقشه آمريكا 
به شــكل ظاهرى شخصيت بد 
مشهور سينما يعنى جوكر و تغيير 
تكه كلام مشهور او از «چرا اين قدر 
جدى هســتى؟» به «چرا اينقدر 
به  مى خواهد  هستى؟»  عصبانى 
اين پرسش پاســخ دهد كه چرا 
چنين خشمى در جامعه آمريكا 
وجود داشته و اين خشم، آمريكا 

را به كجا خواهد برد؟

شماره ويژه كريسمس
نامه علمى نيوساينتيست  هفته 
در تازه تريــن شــماره خود كه 
شماره ويژه كريسمس اين نشريه 
است، تمركز مقالات علمى خود 
را بر همين مراسم قرار داده است. 
بهترين و جالب ترين اتفاقات سال 
2018 و همين طور نيم نگاهى به 
سال 2019 و اتفاقاتى كه مى توان 
انتظارش را داشت از اين جمله اند. 
مقاله اى پيرامون قدرتمند شدن 
و پيشرفت هر چه بيشتر هوش 
مصنوعى در سال آينده شايد از 

جذاب ترين اين مقالات باشد.

جذاب مثل كشف درياچه در مريخ
ماهنامه آســترونومى در شماره 
ويژه ســال جديد خود نگاهى به 
جالب تريــن پرونده هاى فضايى 
ســال 2018 انداختــه اســت. 
درياچه زيرزمينى در مريخ، ورود 
يك ستاره دنباله دار از كهكشانى 
ديگر به كهكشان ما، تأثير عميق 
نوترينو ها (ذرات بنيادى كه از نظر 
الكتريكى خنثى بوده و با سرعتى 
نزديك به نور حركت مى كنند) 
در علم ستاره شناســى و انتشار 
براى  ســتاره ها  سه بعدى  نقشه 
منجمان از اين گزارش ها هستند. 
آسترونومى بهترين اتفاقات پيش 

روى ستاره شناسى در سال 2019 را نيز منتشر كرده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

چهار فصل در جشنواره انار    

خانه ما ديوار به ديوار فرهنگســراى اشراق تهران است كه اين روزها به خاطر 
جشــنواره انار شلوغ و پر رفت و آمد است. جشــنواره انار ايده ساده اى دارد؛ 
يك فضاى مســقف براى فروش انار و مخلفات آن و چند گارى لبو و باقالى 
فروشــى و يكى دو غرفه كودك و چند غرفه پذيرايى و فروش مواد غذايى و 
صنايع دستى. مردم هر شــب مى آيند و مى روند و جشنواره انار براى بچه ها 
هم اتفاق دلچسبى اســت. مردمى در باغ بزرگ فرهنگسرا جمع اند و بچه ها 
بازى مى كنند و گروه موســيقى سنتى و رقص محلى هم هست. اين ازدحام 
چرا دوســت داشتنى است؟ مردم همان مردمى هستند كه در خيابان ها هر 
روز همديگــر را مى بينند؛ مردم همان مردمى هســتند كه در مترو كنار هم 
ايستاده اند؛ مردم همان مردم ترافيك و ازدحام خيابان هاى هر روز هستند؛ اما 
اينجا به آن ها خوش مى گذرد و آنجا رنج مى كشند و منتظر خلاص شدن از 
آن وضعيت هستند. فضاسازى و امكانات البته مهم است؛ ديوارهاى كاهگلى كه 
براى خاطره بازى درست مى شوند يا سمبوسه فروش ها و چادر ايلياتى حتماً 
مهم است و باغ بزرگ، اما واقعاً چيز ديگرى هم پشت اين قصه هست. اراده ما 
اهميت دارد. در روزهاى جشــن هاى ملى يا حتى ايام محرم، همان خيابان ها 
معناى ديگرى مى يابند و ما با حسى شبيه همين حس صميمى جشنواره انار 
در خيابان ها حاضر مى شويم. هر متنى معناهاى متعددى دارد و ما هستيم كه 
يكى از آن معناها را انتخاب مى كنيم. از اين صحنه ها در زندگى اولياى الهى 
نيز روايت شده است، مانند قصه حضرت عيسى (ع) كه از راهى مى گذشت و 
جنازه سگى افتاده بود، همه به تعفن لاشه توجه كردند و حضرت از دندان هاى 
زيباى سگ حرف زدند. درست است كه اين حرف ها به نظر غريب مى آيند و 
نمى شود كه مردم به راحتى به اين نگاه برسند كه ازدحام خيابان را با همان 
نگاه ازدحام جشنواره ببينند، اما ما اگر بخواهيم مى توانيم خودمان به اين حال 
برسيم كه به قول معروف جور ديگر ببينيم. در شلوغى هاى روزمره همه جور 
آدم مى بينيم. همين امروز يك راننده تاكسى فحاش ديدم كه به من هم فحش 
داد، اما در بين همين مردم آدم هايى هســتند كه جور ديگر مى بينند و انگار 
بيرون از دنياى ما ايستاده اند؛ در حالى كه همان كارهاى روزمره شان را انجام 
مى دهند، زندگى شان خيلى با زندگى ما فرق مى كند. راننده تاكسى اى را يادم 
مى آيد كه ماشينش را دربست گرفته بودم و گفتم اگر خواستى مسافر هم سوار 
كن، اما او با لحنى آرام گفت كه شما كرايه مرا داده اى، بگذار اين ها را يك نفر 
ديگر سوار كند. در همين شهر شلوغ، آدم هايى هستند كه انگار چهار فصل سال 

را در جشنواره انار قدم مى زنند.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

 1- آشي كه براي شفاي بيماران تهيه 
نشستن  از  نوعي  مي شود-  توزيع  و 
تشكيل  اجزاي  شمشير-  غلاف    -2
شكاري  پرندگان  از  جمله-  دهنده 
موسيقي  هاي  آهنگ  از  بستر-   -3
بيمار  حيوان  ايراني-  سنتي 
ستايش-  برگ-  و  ساز  روشني-   -4
الفباي  طلايه دار   -5 انگور  درخت 
واحد شعري   – آتش  شعله   - لاتين 
مصدر  «پسوند  غزوات-  از   -6
از  اي  شاخه   - جعلي»+«پوستين» 
ورزش شنا 7- از مصالح ساختماني- 
نگهباني دادن- بي سواد 8- كنايه از 
آدم گيج و كم دقت است- خودداري 
ياقوت سرخ  كردن 9- واحد- غلام- 
ظروف  براي  مطلوب  صفتي   -10
كريستال- بالاترين رنگ- جسد مردار 
پلاستيكي-  كيسه  گريبان-   -11
پسوند  ستون-  كنسروي 12-  ماهي 
مادر   -13 ناپاكي  پناهگاه-  مكان- 
ثمره-   -14 خباز  اي كاش-  باران- 
گدا  چيزي-  سرشت  و  حقيقت 

15- از وسايل كار مكانيك- كنايه از 
ضعيف ترين موجودات است

1- گسترده شدن- تكنيك پخش فيلم 
برادران   -2 سينما  عريض  پرده  روي 
فوتباليست سال هاي قبل كه يكي در 
استقلال و ديگري در پرسپوليس بازي 
بلند   -3 پيشاني  متمرد-  مي كردند- 
مرتبه- جسارت- پسوند پاك كردن 4- 
از روش هاي طبخ برنج- خدمتگزاران- 
ساز   -5 همگي  نبات-  برادرخوانده 
مثنوي- زاهد ديرنشين- صوت نداي 
علامت  مزاحم-  راندن   -6 ادبانه  بي 
تازي  پنجم  روييده-  تازه  مفعولي- 
7- پايتخت قزاقستان- پوست دباغي 
شده- بتي در جاهليت 8- نوعي حلوا 
كه از نشاسته و شكر درست مي كنند- 
 / بهركسي  ... مكن  از فرق شيعه 9- 
اول خودت ، دوم كسي- سران- سنگ 
مورد  كاني هاي  از  و  است  استرس 
استفاده در رنگسازي 10- نوشته ها- 

حل جدول شماره قبل
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پيروي كردن- برادر پدر- هزاركيلو 11- ترس و 
وحشت- بسيار كشنده- حرفي سوار بر خودش 
12- سفيد آذري- واكنش تكرار شونده عصبي- 
نكته ها- حيوان نجيب 13- سبزي خرد كردني- 
فيلسوف   - گويند  را  بانكي  عمليات  از  هريك 
از  جايگاه-  و  رتبه   -14 نوزده  قرن  فرانسوي 
ادا كردن حروف  علم درست  ارتشي-  واحدهاي 
مصريان  تصويري  الفباي   -15 قرآن  كلمات  و 

باستان- كهنسال

  افقى

  عمودى

وقتى كتاب ها به سفر مى روند
 ايستگاه / رقيه توسلى  شعورشان بالاست. مى دانند از يكجانشينى و خاك خوردن چيزى 

عايدشان نمى شود؛ بساطِ چشم هايشان اين قضيه را لو مى دهد. اين احساس همراهى را.
با چند نفس عميق مى نشينم روى صندلى مقابل كتابخانه و داوطلب ها را از نظر مى گذرانم. 
طبقات ايران و فرانســه و ايتاليا و آلمان و روس و ژاپن را.خدا مى داند چقدر خاطره و حال 
خوش و كش و قوس پشت اين جلدها جا خوش كرده است...! چقدر ساعت درمانى داشتم 
با همه شــان...! چقدر عين چسب زخم محترم و فراتر از آن، عين قرص و آمپول دستم را 
گرفته اند و نجاتم دادند اين عزيزان كاغذى...! چقدر....اصلاً سعى مى كنم چقدرها را فراموش 
كنم و بچسبم به انتخاب. به انتخابى كه شايد يك انسان ديگر را با آن بشود در گوشه ديگرى 
مرمت كرد.با دوســتان مجازى ام سَرِ هفت كتاب به توافق رسيديم. قرارمان اين شد كه به 
هفت فرد ناديده، نامه كوتاهى بنويسيم و بگوييم اين كتاب ها براى شماست. اگر علاقه داريد 
در پايان به ما بپيونديد شما هم اين دوستان كاغذى را براى هموطن ديگرى جا بگذاريد.

قرار ما شد پارك، رستوران، ايستگاه قطار.دانه دانه خودشان چشمك مى زنند و دست بالا 
مى كنند كه من... من... چاره اى ندارم پس با لبخند پرُ افُت و خيزى از طبقات برشان مى دارم 
و مفصل نگاه شان مى كنم... انگار كه با تقدير نمى شود جنگيد... آن ها بايد هميشه مسافر 
باشند!بالاخره هشت نفر مى شويم. ولاديمير ناباكوف، سال بلو، ژولين گرين، نسرين ظهيرى، 
فلوريندا دانر، جووانى گوارسكى، چاينا ميه ويل.مى خواهم به «سيلويا پلات» و «نيره عطيه» 
هم نه نگويم و مكدرشان نكنم اما نمى شود. قرار گروه مان، عدد هفت است. هفت كتاب. گويا 
آن ها بايد كمى بيشتر منتظر بمانند.يادداشت كوتاهى به برگه اول كتاب ها مى چسبانم. آنجا 
مى آورم: «پويش كتاب در گردش. لطفاً بياييد دنيا را كتابخانه كنيم».تولد: از «شابانو»، «شهر و 
شهر» و «هرتزوگ» در پارك خداحافظى مى كنم... «من اگر شما بودم» و «چشم» را مى برم به 
رستوران... و توى ايستگاه قطار توى گوش «آمديم خانه نبوديد» و «دن كاميلو پسر ناخلف» 
مى گويم دوست تان دارم. اگر همه همت كنند شما قرار است دوستان ميليونى پيدا كنيد.

بعد هر دو را آرام مى گذارم روى صندلى ها و از ايستگاه شلوغ مى زنم بيرون.نمى دانستم تهَ 
مانده پاييز هم شيرين خواهد شد اگر حالم را با رفقاى ناديده قسمت كنم.

 پايان بازِ يك ماجرا
 ايســتگاه / م.ظرافتى   ماجرا، جورى ناجور 
است كه هر لحظه ابعاد بيشترى از آن هويدا شده 
و گندش بيشتر بالا مى آيد! هربار كه فيلم برخورد 
زننده نماينده مجلس بــا كارمند اداره گمرك و 
بعد از آن واكنش مجلسى ها، وزير اقتصاد، معاون 
رئيس جمهور و نمايندهِ بى ادب را مرور مى كنم، 
بيشتر به اين نتيجه مى رسم كه برخى ها احتمالاً 
مردم و رســانه ها را چيزى كمتر از هويج فرض 
مى كنند! براى اينكه شما باز هم بيشتر اعصابتان 
خُرد شــود، بگذاريد ماجرا را يك بار ديگر مرور 

كنيم:
سكانس اول: نماينده مردم سراوان سعى مى كند 
با ترفند هميشگى مسئولان در زمان گند زدن، 
از زيــر گندى كه بالا آورده اســت شــانه خالى 
كند، براى همين ادعا مى كند فيلم منتشر شده 
دستكارى و صداگذارى شده است! اما فيلم آن قدر 
يكدست و گوياست كه هيچ كس باورش نمى شود 

اين فيلم صداگذارى شده يا فتوشاپ باشد.
سكانس دوم: حالا كه ترفند قديمى جواب نداده، 
نماينده مدعى مى شــود كارمند گمرك به اهل 
تســنن و قوم بلوچ توهين كرده اما چند ساعت 
بعد مشخص مى شود كارمند گمرك خودش اهل 

تسنن است و از اهالى تركمن صحرا!
سكانس سوم: آقاى نماينده كه علاوه بر فحاشى 

حالا به دروغگويى هم متهم شده بهانه جديدى 
مى تراشــد و يك بار ديگــر ثابت مى كند حاضر 
اســت بميرد اما عذرخواهى نكند. نماينده مردم 
ســراوان مدعى مى شــود براى باز كردن گره از 
مشــكلات مردم به گمرك رفتــه اما 45 دقيقه 
پشــت در اتاق رئيس گمرك معطل شــده و در 
نهايت با بى احترامى از گمرك بيرون انداخته شده 
است! دست پيش را هم مى گيرد كه پس نيفتد. 
يعنى از كارمند بى نواى گمرك شكايت كرده و 
موضوع استيضاح وزير اقتصاد را پيش مى كشد! 
وزير اقتصاد، نمايندگان مجلس و دنبال آن معاون 
رئيس جمهور هم همگى پشت نماينده سراوان 
درآمــده و همه تقصيرهارا گردن كارمند گمرك 

مى اندازند!
فيلم هايى كه در فضاى مجازى منتشــر شــده 
اما چيز ديگرى مى گويد. بر اســاس اين فيلم ها 
«محمدباسط درازهى» كه رويم به ديوار نماينده 
مجلسمان است با لكسوسى كه در خوشبينانه ترين 
حالتش يك ميليارد و خرده اى تومان قيمت دارد، 
پشت در گمرك توقف كرده و از آنجا به بعد مثل 
يك مسئول خوب و مردمى سوار يك پژو پارس 
شده و وارد گمرك مى شود! ماجرا زمانى جالب تر 
مى شــود كه خبرگزارى ها گزارش مى دهند، از 
قضاى روزگار يكى از واردكنندگان گردن كلفت 
خودرو به نام «حاجب» كه پرونده اش پيش رئيس 
گمرك گير بوده، در خودروى گران قيمت همراه 

آقاى نماينده حضور داشته است! حالا اينكه آقاى 
نماينده براى پيگيرى مطالبات مردم به گمرك 
رفته بوده يا براى پيگيرى مطالبات يك وارد كننده 
خودرو، بماند به عهده شــما! از طرف ديگر طبق 
فيلم ها و شهادت شاهدان عينى، نماينده سراوان 
نه 45 دقيقه بلكه فقط 5 دقيقه معطل مى شود، 
آن هم نه پشــت در اتاق رئيس گمرك بلكه در 
قسمت پذيرش گمرك. زمانى هم كه از كارمند 
گمرك مى خواهد او را بدون نوبت بفرستد به اتاق 
رئيس، با پاسخ منفى مواجه مى شود و پس از آن 

شروع به فحاشى به كارمند گمرك مى كند!
برخلاف كاربران فضاى مجازى كه كمپينى براى 
حمايــت از كارمند گمرك راه انداخته اند، من به 
هيچ وجه قصد حمايت از اين كارمند را ندارم. حتى 
برخلاف اصول اوليه روزنامه نگارى نمى خواهم در 
انتهاى اين مطلب نتيجه گيرى كنم و ته مطلبم 
به سبك فيلم هاى هنرى بازِ باز است! پس شما را 
با نماينده مردم سراوان، كارمند گمرك و داده هاى 
اين مطلب تنها گذاشته و نتيجه گيرى، قضاوت و 

پايان بندى مطلب را مى گذارم به عهده خودتان!

منهاى سياست روزمره نگارى
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